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با  موذنین

کاین جلوه در محراب و منبر می کنند »
رفیقم در دانشگاه، وقت اذان ظهر می رفت سیستم صوتی دانشگاه 
را روشــن می کــرد و اذان را با چــه ســوزی می خواند و نمــازش را 
نمی خواند و به خانه می رفت. می گفتــم حداقل»حی علی الصلاه« 

اذان را نخوان.

به افق کدام روستا؟ سفلا یا علیا »
اذان مســجد روســتا که پخش شــد، نماز صبحش را خواند و به 
ســر زمین کشــاورزی رفت و اذان مسجد روســتای مجاور بعد از 
نیم ساعت پخش شــد و دچار تردید شــد که لابد اذان اول اشتباه 

بوده است و همان جا داخل مزرعه مجدداً نماز صبحش را خواند.

منادی قیامت »
در اردوی جهادی دانشجویی در روستای »کَرکَر« شهرستان سلسله 
در لرستان مشغول ساخت مسجد بودیم. شب برای استراحت به 
شــهر فیروزآباد می آمدیم. در سالن آمفی تئاتر تازه ســازی که روی 
تپه ای کنار شهر بود اسکان داشتیم. دو طبقه بود و هیچ امکاناتی 
نداشت و در اصطلاح یک ســاختمان لخت بود که صدایت در آن 
می پیچید. صدا تکرار می شــد و اکو پیدا می کرد. از آن مکان هایی 
که مانند حمام، هرکسی را خواننده می کرد. گرمای تابستان باعث 
شــده بود بعضی از دوســتان در طبقــه دوم یا پاگرد بــزرگ راه پله 

بیرونی اش بخوابند.
مسجد فیروزآباد پایین بود و آمفی تئاتر با فاصله صدمتر روی تپه 
بود. بلندگوهای مســجد که قــرآن یا اذان پخــش می کردند، صدا 

مستقیم و شدید وارد آمفی تئاتر می شد.
روزها در روستای »کَرکَر« برای ساخت مسجد کار می کردیم. غروب 
مســافت چندکیلومتری روســتا تا محل اســکان را معمــولا پیاده 
می آمدیم. دهیاری روستا فقط یک موتور سیکلت تصادفی داشت 
و گفتند این هم خطرناک اســت. فرمانش کج اســت. در این جاده 
پیچ و خم دار دچار حادثه می شوید. هیچ کدام از رفقای دانشجو جرئت 
نکردند موتور را تحویل بگیرند. سبحان موتور را گرفت و وقتی سوار 
می شد زاویه بدن و دستانش بر روی فرمان، رو به چپ بود اما موتور 
مستقیم می رفت. اگر مستقیم می نشســتی، موتور سمت چپ یا 

راست می رفت. سبحان یکی دوبار هم با همان موتور زمین خورد.

مهدی سلیمان نژاد
طنزپرداز

داخــل آمفی تئاتــر خوابیــده بودیم کــه یک دفعه همه جــا لرزید. 
صدای یکی آمد که: زلزله! زلزله! همه دوســتانی کــه در طبقه بالا 
و پاگرد راه پله و طبقه پایین خوابیده بودنــد در صدم ثانیه درحال 
فرار بودیم. بعضی از دوستان نمی دانســتند ماجرا چیست و فقط 
سروصدای ناگهانی بیدارشان کرده بود و ملحفه به دوش و هراسان 

و خرامان درحال فرار بودند. ساختمان زیر پایمان می لرزید.
با همــان حالت فــرار و دویدن و ســردادن فریــاد زلزلــه! زلزله! از 
سرازیری خاکی آمفی تئاتر وارد خیابان شدیم و دیدیم هیچ کس از 
شهر فیروزآباد بیرون نیست و فقط ماییم که در حال فراریم. صدای 
عجیبی در آسمان می پیچید. صور اسرافیل نبود. قیامت هم نبود. 
پیرمردی وارد مسجد شده و سیســتم صوتی را تنظیم نکرده بود. 
صدای سیســتم هم در اوجش بود. تکرار و اکو هم در آخر توانش 
قرار داشــت. پیرمرد هم دندانی در دهان نداشــت و به جای صدای 
اذان فقط صدایی بلند و شــدید و نامفهوم شــبیه آژیر از بوق های 
مســجد به داخل آمفی تئاتــر لخــت روی تپه پرت می شــد. موج 
تکرارش چندبرابر می شد و انگار داخل بشکه خالی درحال غلتیدن 

از سراشیبی کوه بودیم.
هراسان و گیج به یکدیگر گفتیم چه کســی اول گفته است زلزله! 
کسی به خودش نگرفت. چون همه همراهی کرده بودیم و با ترس 

در حال فرار فقط فریاد زلزله! زلزله! سر می دادیم.
شب بعدش هم همین اذان قیامت و حشر و برخاستن تکرار شد 
اما تجربه شب قبل را داشتیم و نترسیدیم. فقط یک نفر از دوستان، 
ناگهان خواب زده شــده بود و بــا همان وضعیــت در حالی که در 
عمرش موتورســواری نکرده بود رفته بود دم در و  موتور اســقاطی 
را روشــن کرده و یک دور در خیابان زده بود و  برگشت. بعد که به 
خودش آمده بود می گفت من اصلا موتورسواری بلد نیستم! اگر 
هم بلد باشــم چطوری با این موتور با فرمان کج توانستم رانندگی 
کنم؟ اصلا چطوری از شیب خاکی چندمتری آمفی تئاتر، موتور را 

کنترل کردم و به خیابان رفتم! بعد هم برگشتم!

خروس بی محل »
گردهمایی دانشــجویان جهادگر کشــور در لانه ی جاسوسی برگزار 
شد. برادرم هم از لرستان شرکت کرده بود. همه دانشجوها خسته 
بودند. برادرم چند ســاعت قبل از اذان صبح ناگهان بیدار شــده و 
فکر کرده بود وقت نماز صبح اســت. رفته بود پشت میکروفن و 
اذان گفته بود. صدای اذان علاوه بر داخل در خیابان هم برای اهالی 
پخش می شود. بیشتر دانشجوها بیدار می شوند و می روند تجدید 
وضو می کنند. بعــد متوجه می شــوند که هنوز وقــت نماز صبح 

نیست. معروف شد به اذان نماز شب.

تصمیم
 هوشمندانه

کارلوس کی روش در آستانه جام ملت های 
آســیا از ســرمربیگری تیــم ملــی فوتبال 
قطر اخراج شــد. این خبر مشت محکمی 
اســت بر دهان کســانی که عقیــده دارند 
مسئولین ورزشی و خصوصا فوتبالی ایران 
مدیریت شان ضعیف است و با تصمیمات 
اشتباه باعث می شوند که روزبه روز در این 

عرصه ها ضعیف تر شویم.
حتما باید کشور قطر به عنوان یک کشور 
در حال توســعه و قهرمان آخریــن دوره 
آسیا از تصمیم مدیران فدراسیون فوتبال 
ایران در اخراج سرمربی تیم نزدیک به یک 
تورنمنت مهم الگو می گرفت که بفهمید 

این تصمیمات چقدر هوشمندانه است؟
حالا درســت اســت که آن ها کی روش را 
اخراج کردنــد و ما با اخــراج مربی مان که 
آماری نزدیک به برد صد درصدی داشــت 
او را آوردیــم اما مهم نفس عمــل اخراج 

سرمربی در آستانه رقابتی مهم است. 
بردن تیم های کوچک مهم نیســت؛ مهم 
این بود که ما از انگلیس ســنگین نبازیم 
و بتوانیم آمریکا را شکســت بدهیم. این 
اتفاقــات افتاد؟ خــب بالاخره هــر مربی 
بزرگــی روزهای بــدی دارد و کی روش هم 
از این روزها کم نداشته است؛ مثل باخت 
4 -0 به ایران و سرمربی ایرانی اش در قطر 
یا باخت 3 -0 به ژاپن. برای بررسی عملکرد 
یک مربی باید کل کارنامه و قهرمانی های 
او را بررسی کنیم. چی؟ کی روش در هیچ 
تیمی در رده بزرگسالان به عنوان سرمربی 
قهرمانی نداشته است؟ نمیدانم چرا مثل 
عوام حرف می زنید؛ مهم این است که او 

سرمربی رئال مادرید بوده است. 
اصلا وقتی تاج قبلا بــا آوردن ویلموتس 
کاربلدی اش در انتخاب سرمربی و قرارداد 
بســتن با او را نشــان داده بود، چــرا نباید 

دوباره به او اعتماد می کردیم؟
مطمئنــم ایــن الگوگیــری از تصمیمات 
مدیریتی فوتبال به زودی شــامل ســایر 
اتفاقات نظیر نیاوردن var، کمک نکردن 
به تیم هــای داخلی برای محکوم نشــدن 
در مجامــع بیــن المللی و... می شــود تا 
بیشتر قدر مدیر فدراسیون با درایت مان 

را بدانیم. 

سید محمدجواد کیش بافان
طنزپرداز

صهیونیست ها حمل هندوانه در فلسطین را به علت شباهت
 با رنگ های پرچم فلسطین ممنوع کرده اند! /جراید
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لنگَر، 
یک دقیقه بیش تَر

از هفته گذشــته پیامک های بسیاری از ســمت مخاطبان دریافت 
کردیم که از خواجه حافظ درخواست کنیم برای خوانندگان ویژه نامه 
ایران طنز یک فال اختصاصی و با نیت: »شب یلدا خونه کی بریم؟« 
بگیرد تا کشــمکش در بیــن خانواده ها پیــش نیاید. این شــد که 
فی الفور با خواجه حافظ یک تماس تصویری گرفتیم و لسان الغیب 
در حالی که انار شب یلدا را در ظرفی دان می کرد، بیت زیر را خواند و 

با پوزخندی غزل را اینطور تفسیر کرد:
ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی 

اسباب جمع داری و کاری نمی کنی
 تفسیر: ای رفیق! با عشــق زائدالوصفی مایل هســتی که مهمان 
کسی باشــی! فخرفروش هستی و خیلی دوســت داری به خانه آن 
رفیق مایه دارت که شــب یلدای  ســال گذشــته، جوج با نوشابه و 
ماهی سوخاری برای شام جلویت گذاشت بروی و پُز آن را به اقوام 
بدهی. حافظ به شما نوید می دهد که شاهین اقبال و توفیق بر بام 
خانه ات لانه کرده. اگر صبر کنی تخم هم خواهد گذاشت. نوبتی هم 
که باشد نوبت شماست. مهمانی پرخرجی در پیش داری و رفقایتان 
تصمیم گرفته اند با اهل و عیال در خانه شما یک دقیقه بیشتر لنگر 
بیندازند. نگران خرج و هزینه اش نباش که پول یارانه و سهام عدالت 
تاره برایت واریز شده. چرا بیکار نشسته ای و کاری نمی کنی؟ بلند شو 
و اسباب خانه ات را جمع و مرتب کن. درست است که زندگی تا به 
الان هم سختی های زیادی به شما آورده است، حالا یک شب، یک 
دقیقه اضافه تر هم رویش. سخت نگیرید. عوضش استقامت تان 

تقویت می شود. 

زهره کاظم زاده
طنزپرداز

مهدی یوسفی
کاریکاتوریست

علی لادن
کاریکاتوریست

چندی پیش تتلو توسط پلیس ترکیه دستگیر و به 
ایران تحویل داده شد./ جراید

صدای طبل رسوایی آمریکا، با 
وتوی مجدد قطعنامه شورای 
امنیت برای آتش بس در غزه، 

بار دیگر طنین انداز شد.

محمدعلی النجانی
طنزپرداز

قاصرِ مقصر
ســال ها پیش در چنین روزی یعنــی در ۱ دی چه اتفاقاتی کــه رخ نداده! 
البته بر همگان واضح و مبرهن اســت آن هایی را که رخ نداده نمی دانیم 
چیســت. والا! مگر نوستراداموســیم؟ ولی اگر می خواهیــد رخ داده ها را 

بدانید با ما همراه باشید و بیایید و ببینید، یعنی بیایید و بخوانید.
 اولین آن ها در سالی که ۱۳۹۴ است و  ســال ۱۳۹۳ نیست، سال ۱۳۹۲ 
نیست و سال ۱۳۹۱ هم نیست و سال آینده ۱۳۹۵ خواهد بود رخ داد و 
قاصرترین جمله قصار تاریخ، چه بســی پســاتاریخ، گفته شد و آن چیزی 
نبود جز »امضای کری تضمین اســت«؛ جمله ای که تا تاریخ تاریخ اســت 

همچنان باقی می ماند.
قضیه این جوری آغاز شد. بعد از روی کارآمدن دولت جدید و در راستای 
تلاش برای چرخاندن چرخ زندگی مردم و سانتریفیوژ، کلید را از ته جیب 
درآوردنــد )البته ظاهــرا ته جیب دیگــر بــوده و آن هم ســوراخ!( تا قفل 
مذاکره با آمریکا )در دایره المعــارف مفتاح مفاضیح: کدخدا. گولاخ دنیا. 
آن کس که باید باهاش بســت.( را بــاز کنند. از همیــن روی هر کی با هر 

چی دستش بود از جمله خودکار در رنگ ها و سایزهای مختلف با قابلیت 
پرش مناســب و حجم اینترنت نامحدود برای ایمیل، پشت میز نشستند 
تا پرونده هسته ای ایران را حل کنند. )یا شــاید صنعت هسته ای ایران را 

منحل کنند. شک از جانب نگارنده است!(
قضیه این جورکی ادامه داشــت تا اینکه طرفین بر ســر برنامه جامع اقدام 
مشــترک توافق کردنــد، البته چــون تــا می آمدند اســمش را صــدا کنند، 
زمان قرارداد به پایان می رســید، نامش را برجام گذاشــتند. در همان زمان 
رئیس جمهور وقت بعد از بلند شــدن از صندلی خود و اطــلاع از حوادث و 
وقایع، اعلام کرد: »طبق این توافــق، در روز اجرای توافق تمامی تحریم ها، 
بالمره لغو خواهد شــد و نه تعلیق«؛ اما از آنجا که هنوز صبح جمعه نشده 

بود، کاملا متوجه اصل قضایا نشد و واقعیت ماجرا طور دیگری رقم خورد.
پس این جورکی تر شــد که درحالی که افرادی در ایران مشغول فوت کردن 
جوهر قرارداد برجام بودند که زودتر خشک شود تا بتوانند آن را در چشم 
دیگران فــرو کنند و بگوینــد »ما اینیــم!«، دولــت آمریکا و اوبامــا قانون 
منع رفت وآمد یا همان ویــزا را برای ایرانی ها به تصویب رســاند. البته از 
آنجایی کــه قاطبه مــردم ایران برای ســفر به شــاه عبدالعظیم و مشــهد 
یا حتی خوردن جوج در ترافیک شــمال نیازی به ویــزا و این قرتی بازی ها 
نداشــتند بــا زدن یک پوزخنــد و گفتــن »هه...اصــلا هم درد نداشــت!« 
از کنار ماجرا گذشــتند؛ اما از آنجا که بســیاری از مرفهان بی عــار و درد و 
همان ها که هم من می شناسمشان و هم شما، صبحانه را که دولپی در 
تهران می خوردند، به بچه هایشــان در آمریکا زنگ زده و دستور خواباندن 
جوج ها را در آب لیمو برای ناهــار می دادند، با تصویب تحریم جدید یکهو 
عین مرغ پرکنده با گفتن »وامصیبتا! بیچاره شدیم. همه جوج ها جزغاله 

شــدند.« شــروع به بال و پر زدن کردند. این جا بود که تیم مذاکره کننده 
باید پاسخگو می بودند.

در پی همین امر محمدجواد ظریف با کشیدن نفس عمیق و غیظ شدید 
و البته قورت دادن آب دهان با ارســال نامه ای به آمریکایی ها و گفتن »با 
عرض شرمساری، عه...« اعتراض کرد. جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا 
نیز در نامه ای خطاب به ظریف نوشت: »تغییرات جدید به هیچ وجه مانع 
ما نمی شود که تعهدات خود طبق برجام را اجرا کنیم.« عباس عراقچی که 
آن زمان رئیس ســتاد پیگیری برجام بود درحالی که از شادی، خودکاری را 
در دستانش می چرخاند، گفت: »این یک نامه معمولی نیست. این نامه، 
امضای وزیر خارجه آمریــکا را دارد و اجرای موفق برجــام را تضمین کرده 
است.« و این شد که روزنامه شــرق از دل این صحبت ها تیتر عجیب و تا 

قسمتی مایل به غریب »امضای کری تضمین است« را بیرون آورد. 
دومــی آن هــا نیــز در ســال 1397 تحت عنــوان افشــای چــراغ خاموش 
اطلاعات صنایع حســاس در توافق پاریس به وقوع پیوست. بعد از گرم 
شــدن کره زمین بعضی از کشــورها در حالی که شُرشُــر عــرق می ریختند 
و با کاغذ خود را بــاد می زدند تصمیــم گرفتند طی توافقی تــا پایان قرن 
حاضر کاهش گرمایش زمین را از دو درجه به ۱.۵ درجه برسانند. ظاهرا از 
آنجایی که این نیم درجه با یک فوت هم به وقوع می پیوست، متاسفانه 
این توافــق بــدون بررســی همه جانبــه آن در دولــت و مجلس ایــران به 

تصویب رسید. )یعنی حتی ارزش 20 دقیقه سروکله زدن هم نداشت؟!( 
در پایان امید است دیگر شاهد روزی نباشیم که به نیت چرخاندن و گرم 

کردن، شاید هم سرد کردن، آب به آسیاب دشمن ریخته شود.

به خاطر 
یک دقیقه بیشتر

دوباره دورهمی قشون فامیل است
و کیفشان همه کوک است و عیش تکمیل است

شدند متفق القول تا خراب شوند
هجوم متفقین بی حضور چرچیل است

تمام دار و ندارم کعصف ماکول است
زمان حمله ی پیروز لشکر فیل است

دو معده ی یدک آورده اند انگاری
رژیم چربی و پرهیز نیز تعطیل است

زهرا فرقانی
شاعر

در این مقابله تیمور لَنگ، لُنگ انداخت
که حجم این همه تخریب، کار صد ایل است

دلم چو پسته شکسته ست و طرح لب هایم
شبیه پسته خندان ظرف آجیل است

کش آمده ست چنان دستشان و لبخندم
به گونه ای که بگو گونه ای ز پاستیل است

ببین که جاری خوش تیپ من پس از امشب
دو ماه متصل آواره تردمیل است

گرفتم آخر شب فال حضرت حافظ
به خنده گفت که »حافظ غلام فامیل است

بخند شاعر و این یک دقیقه را خوش باش 
چه وقت غرغر و تفصیل این اباطیل است

بدان که عمر تو امشب دراز خواهد شد
بپا ز حرص نمیری که بس خز و خیل است«
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کاریکاتوریست
نازنین اسماعیل زاده
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یک دقیقه 
بیشتر بخندیم 

به بهانه شب یلدا ما هم به پیشواز رفته ایم و دورهمی گرفته ایم 
تا گپ و گفتی صمیمانه با تعدادی از طنزپردازان داشــته باشیم 
که هر کدام از آن ها از بهترین های رشته خود هستند و قطعا در 

آینده ای نزدیک بیش از پیش نام آن ها را خواهیم شنید.

طنزپــردازی  و  شــاعر  شــفیعی  امیــن 
فوق العــاده اســت کــه در حــال حاضر 
دبیری باشــگاه طنــز و کاریکاتور انقلاب 
اســلامی را بــه عهــده دارد. او ســردبیر 
برنامه های »تــازه دم« و »نــوش جان« و 
عضــو تحریریــه و نویســنده برنامه های 
»حرفشم نزن« و »ســید خندان« نیز بوده و هست. از کتاب های 
منتشــر شــده او می توان به »گینفش«، »خاطرات آقــای مدیر«، 

»بندهای رهایی« و »آنچه گفتم تمام دلم نیست« اشاره کرد.

فعالیت هــای  رجبــی  محمدعلــی 
مطبوعاتی خــود را در زمینــه کاریکاتور 
از ســال 1377 شــروع کــرده و تاکنون 
به صــورت مســتمر ادامــه  داده اســت. 
در رزومــه او همــکاری بــا روزنامه ها و 
خبرگزاری هــای زیادی ماننــد ایران، جام 
جــم، فرهیختــگان و... آمده اســت. همچنین رجبــی موفق به 
دریافت جوایز زیادی از مســابقات و جشنواره های معتبری شده 
که شــرح آن ها نیاز به یک شــماره کامل مجله دارد! اختصارا به 
تعدادی از آن ها اشــاره می کنیم: رتبه اول دوازدهمین جشنواره 
مطبوعات کشور، رتبه اول دومین جشنواره بین المللی مقاومت 
اســلامی، برگزیده بخش کارتون پانزدهمین جشــنواره هنرهای 

تجسمی فجر و کلی افتخار دیگر.

سال هاســت  میمندیــان  محمدامیــن 
کــه اســتندآپ کمدیــن قهاری شــده و 
علاوه بر اســتندآپ، نویسندگی و اجرای 
برنامه هــای تلویزیونــی ماننــد پاورقــی، 
حرفشــم نزن و تاریخچه را نیــز بر عهده 
دارد. او کتــاب طنزی هــم تحت عنوان 

»به عقب برنمی گردیم« در کارنامه خود دارد.

خوانــده  ارتباطــات  فراهانــی  محســن 
ولــی طنزپــردازی زبردســت اســت کــه 
کتــاب »پاپاراتــزی« را بــه رشــته تحریر 
درآورده است. او اکنون نیز در دفتر طنز 
حوزه هنری مشــغول به فعالیت است 
و بــه برپایــی گعده هــای طنزخوانــی و 

طنزنویسی همت گمارده است!

رامین زارعی
روزنامه نگار و طنزپرداز

ســـــــید محمدجواد طاهـــــــــــــــــری 
حاضــر  حــال  در  و  کاریکاتوریســت 
مدیرمســئول ماهنامه طنز »شــلمون« 
اســت. آقای طاهری موفق بــه دریافت 
یعنــی  عمــار  ویــژه جشــنواره  جایــزه 

»دستکش ننه عصمت« نیز شده است.

فرزانــه صنیعی دکتــرای زبــان و ادبیات 
فارســی دارد و مادر چهار فرزند اســت. 
دوم  فصــل  نویســنده  همچنیــن  او 
ســریال »وضعیت زرد« و تعدادی دیگر 
و  نمایشــی  آیتم هــای  و  برنامه هــا  از 

تلویزیونی است.

ســید حمیــد علیــزاده مجــری برنامــه 
و  دو  شــبکه  از  فارســی«  »دی بی ســی 
طنزپــرداز و اســتندآپ کمدیــن بانمک 
مشــهدی اســت که به تازگــی در عرصه 

بازیگری نیز ورود کرده است.

زهــرا فرقانــی شــاعر طنزپــرداز و مــادر 
پنج فرزند اســت. او از اعضای تحریریه 
»ســید  و  دم«  »تــازه  برنامــه  شــعر 
خندان« بوده اســت. همچنیــن از دیگر 
فعالیت هــای وی می تــوان بــه دبیــری 
بخش شعر باشگاه طنز انقلاب اسلامی 

و عضو کارگروه ادبیات هیئت هنر نیز اشاره کرد. 

در ادامــه گپ وگفــت یلدایــی ما بــا این فعــالان عرصــه طنز را 
خواهید خواند:

از سنت های خاص شب یلدایتان بگویید.  
رجبی: من اهل بادرود نطنز اســتان اصفهان هســتم. در منطقه 
ما گاهی دو یا ســه شــب مراســم شــب یلــدا گرفته می شــود. 
یکی در خانــواده پدر داماد کــه با حضور همه بچه هــا و عروس 
و دامادهــا و نوه ها و... برگزار می شــود و دومــی در خانواده پدر 

دورهمی یلدایی طنزپردازان

عروس به همین منوال و سومی خانواده های پرتعداد به صورت 
مشترک در مکانی مراسم می گیرند. این اتفاق در منزل بزرگ ترها 
)پدربزرگ و مادربزرگ( و یا در باغــات متعلق به یکی از اعضا که 
شرایط مناسب تری دارد، گرفته می شود. بعد از فوت پدربزرگ و 
مادربزرگ ها بانی اصلی یکی از برادران یــا خواهران بزرگ خانواده 

می شود.

طاهری: ما مازندرانی ها به این شب »چله شو« می گوییم. رسوم 
اختصاصی هم زیاد داریــم اما چندتایی از آن ها کــه هنوز برقرار 
هســتند و انجامشــان می دهیم عبارتنــد از: خــوردن میوه های 
محلی، تناول شیرینی های محلی و در نهایت فال گرفتن با گردو 

که آن هم به نوش جان کردن مغزش منتهی می شود!

صنیعی: رســم داریــم در شــب یلدا نصف لیوان ســرکه ســیب 
بخوریم. اگر نبود، آبغوره یا آبلیمو هم می شود. اگر نشد، نوشابه 
ســیاه می خوریم. عقیده داریم این کار خوش شانســی می آورد و 
باعث می شــود نصف شــب، آن همه تخمه و شــیرینی و غذا و 

هندوانه ای که قاتی پاتی خوردید کار دستتان ندهد.

میمندیــان: ما فقــط دورهمی داریــم. فال حافظ هم در شــب 
یلدا تاحالا یادم نمی آید گرفته باشیم. تنها سنتمان در این شب 

آنقدر بخور تا بترکی است.

فراهانی: از آنجایی که پدرم ارتشــی بود ما ۳۰ ســال کل کشور 
را چرخیدیم و برای همین معمولا شــب های یلدا در شــهرهای 
مختلف تنها بودیم و به خاطر بعُد مســافت امکان جمع شــدن 
با اقوام را نداشــتیم. تماس تصویری هم که اختراع نشــده بود. 
همین باعث شــده بود من وقتی به عروســی پســرعمه  ام رفتم، 
حتی داماد هم من را نشــناخت. به عروس گفته بود آن پســری 

که ۶تا موز دستش است از فامیل های شماست؟

فرقانی: مــا هم مثل همه مردم ایران ســعی می کنیــم این روز 
را دورهم جمع شــویم و الحمدلله خانــواده پرجمعیت و بزرگی 
هســتیم ) تقریباً حدود چهل پنجــاه نفر(. ما ده تــا فرزند بودیم 
که الان هر کدام تشــکیل خانــواده داده ایم و بــا بچه ها به خانه 
مادر می رویم. درباره اینکه چه کاری انجام می دهیم؛ در خانواده 
چندتا خواننــده از برادرها و دامادها داریم کــه حتما تصنیفی از 
حافظ اجــرا می کننــد و این یکی از رســم های متفاوت ماســت. 
فال حافظ، حافظ خوانی و شــعرخوانی هم داریم. اگر نتوانیم به 
شهرســتان و خانه مادرم برویم، خانه خودمان هم همین است. 
بســاط کرســی می آوریــم و خوراکی هــای قرمزی که برای شــب 
یلدا اســت مثل لبو، هندوانــه و انار و ســایر تنقــلات ممکن را 
می چینیم. سعی می کنیم به بچه ها خوش بگذرد و خاطره خوبی 

برایشان بشود تا این سنت منتقل شود.
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علیزاده: سنت خاصی نداشتیم ولی از وقتی ازدواج کردم سنت 
این شده اســت که بین خانه مادربزرگم و پدرخانمم تقسیم کار 

می کنیم.

شفیعی:  سنت خانوادگی ما این است که بخوریم! یعنی آنقدر 
بخوریم که هر چه هست تمام شود! سابقه داشته که بعضی از 
تازه کارها پایشان به دکتر باز شده است ولی معمولا با چند کیلو 
اضافه وزن و دو-سه ماه رژیم لاغری قضیه ختم به خیر می شود! 
ولی از شــوخی گذشــته ایــن ده دوازده ســال اخیر کــه ازدواج 
کردیم، شــب یلدا می رســد به خانواده همســر و نوروز می رسد 
به خانواده بنده! برای همین شــب یلدا می رویم زیر کرسی خانه 
پدرخانم می نشــینیم و از کل تاریخ ادبیات، از فردوسی گرفته تا 
شــعرای معاصر، کتاب ها را می-گذاریم وسط و از هر کدامشان 

یک شعر حداقل می خوانیم. 

البته خودم هــم یک ســنتی دارم که چند ســال اســت در پیج 
شــخصی ام برای مخاطب ها فال طنــز می گیرم که خدا را شــکر 

استقبال خوبی هم می شود.

شب یلدا یا ترویج فرهنگ میهمانی و پیوند با   
خویشان؟

فراهانی: شب چله!

علیزاده: شب یلدا و ترویج فرهنگ میهمانی. پیوند با خویشان 
خوب نیســت مگر خویش خیلی دور باشــد. مثلا من و خانمم 
این قدر نسبت فامیلیمان دور بود که اصلا نه هم را دیده بودیم 

و نه می شناختیم.

فرقانی: اصلا معنی خود شــب یلدا همین اســت و نیاز به چیز 
جدیدی ندارد. خودش همین ترویج فرهنــگ میهمانی را انجام 

می دهد و نیاز به عنوان عوض کردن نیست. 

شفیعی:  شب ترویج پیوند میهمانی و فرهنگ یلدا با خویشان!

رجبــی: نام این شــب به دلیل طولانی ترین شــب ســال بودنش 
همان شــب یلدا اســت. آن عنــوان ترویج فرهنــگ میهمانی و 
پیوند با خویشان هم کاری اســت که در آن شب انجام می شود 
و آوردنــش در تقویم امســال تاکیــد بــر ویژگی و فلســفه این 
سنت است که کم کم مثل چهارشنبه ســوری به انجام رفتارهای 
نامتعــارف و دور از فرهنــگ ایرانی و اســلامی منحرف نشــود و 

همدلی، احترام به بزرگ ترها و پیوند با خویشان تقویت شود.

طاهری: هیچ کدام. شــب تکریم بزرگان. به این شکل که سالی 
یک بار یادمان می آید بزرگ تری در فامیــل داریم که باید کنارش 
جمع شــویم. البته بعید نیســت با این روند نزولی جمعیت، در 

آینده ریش سفیدهای فامیل جمع شوند خانه نوباوه فامیل!

به نیت شما فال حافظ گرفتیم، یک بیتش را می خوانم   
و شما خودتان یک تفسیر طنز برای آن بگویید:

»کرده ام توبه به دست صنم باده فروش / که دگر می نخورم 
بی رخ بزم آرایی«

شفیعی:  ای صاحب فال!

ما فرمودیم بزم آرا! نفرمودیم بزم گرم کــن! لطفا به آن حرکات 
موزون مسخره پایان بده تا سقف روی سر همسایه پایینی آوار 
نشده! در ضمن دیگر بر همگان واضح و مبرهن است که منظور 
مــا از می شــراب عرفانی می باشــد! پــس اگر می خواهــی چیزی 
کوفت کنی الکی پای ما ننویس که ارواح خودمان پانصد ســال 
است دارد بابت مصرع »که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید« 

جواب پس می دهد.

»به خنده گفت که حافظ غلامِ طبعِ تــوام / ببین که تا به چه 
م همی کُنَد تَحمیق« حَدَّ

فراهانی: محســن فراهانی به زودی جایزه نوبل ادبیــات را از آن 
خود می کند و جایزه خود که یک دست شکلات خوری آرکوپال 

است را به محمود احمدی نژاد تقدیم می کند.

»در این زمانه رفیقی که خالی از خِلَل است / صُراحیِ میِ ناب و 
سفینه غزل است«

طاهری: ای صاحب فال! از رفاقت با مردم هیچ اقبالی نصیبتان 
نشده است و روی به رفاقت با اشیائی مثل لیوان عرق بیدمشک 
آورده اید. از ملامــت دیگران دســت بردارید که همــه کرم ها از 
خودتان اســت. ببینید چه می کنید و چه می نوشــید که کسی با 

شما رفاقت نمی کند.

»گل در بــر و مــی در کف و معشــوق به کام اســت / ســلطانِ 
جهانم به چنین روز غلام است«

رجبی: الان سراینده شعر هرکه باشــد، به دلیل اعتراف به همراه 
داشتن مسکرات نوعی جرم شرعی و قانونی انجام داده و باید در 

مراجع ذی صلاح پاسخگو باشد.

یک تفأل بی حاشیه لطفا!

»نه هر که چهره برافروخت دلبری داند / نه هر که آینه ســازد 
سِکندری داند«

صنیعی: حافظ دارد جــواب مدعی را می دهــد. مدعی می گوید 
هرکه چهره برافروخت دلبری نمی داند. حافظ می گویند نه! اتفاقا 

هرکه چهره برافروخت دلبری داند.

»مرا در منزلِ جانان چه امنِ عیش چون هــر دَم / جَرسَ فریاد 
می دارد که بَربندید مَحمِل ها«

میمندیان: حافظ می فرماید بس است دیگر، حاجی پاشو جمع 
کن و به خانه  خودت برو. حالا پدرت رویش نمی شــود بیرونتان 

کند، تو که نباید تا کله سحر آنجا پهن باشی.

»آن که رخسارِ تو را رنگِ گل و نســرین داد / صبر و آرام توانَد 
به منِ مسکین داد؟«

فرقانی: فکر می کنم حافظ من را با نســرین اشــتباه گرفته است 
و امیــدوارم در ایــن رفت وآمدها نســرین خانم را ببینــم و بهتر 

بشناسم تا این سوءتفاهم برطرف شود. 

اصلا یکی از کارکردهای یلدا همین اســت کــه فامیل یکدیگر را 
بشناسند و وصلت هایی صورت بگیرد و گره گشایی هایی بشود.

»در ازل پرتوِ حُسنت ز تجلی دَم زد / عشق پیدا شد و آتش به 
همه عالم زد«

علیزاده: نظر شاعر و عشقش قابل احترام است ولی اگر ممکن 
اســت برای یک عشــق و عاشــقی دنیا را به آتش نکشــد. داریم 
زندگی مان را می کنیم. تازه عشــقی که از ازل باشــد، بابای دختر 
در جریان است و قطعا منتفی است و ممکن است آن کسی هم 

که به آتش کشیده می شود جناب عاشق باشد.

به نظر شما چرا در بعضی مناطق شهرها احساس   
می شود یلدا دارد به کریسمس، بازی را می بازد؟

شفیعی: ما می نشــینیم انار دون شــده با گلپرمان را می خوریم، 
آن ها هم بنشینند درخت کاجشان را بخورند! والا! ولی از شوخی 
گذشــته غرب دیگر به چه زبانی بگوید رســوم و فرهنگ ایرانی را 
تا جایی ترویج می کند که بتواند جلوی اســلام بگذارد؟! و وقتی 
این رســوم جلوی فرهنــگ غربی قــرار گرفــت ذره ای اصالت ما 
برایشان مهم نیست؟!  اتفاقا در طول تاریخ آن جاهایی هم که 
فرهنگ ایرانی بالا رفته است به دست مســلمان ها بوده که البته 
به بخش های درست فرهنگ ما همیشه پایبند بودند. نمونه اش 
خود فردوســی که  از یک طــرف می گوید »چنــان دان که خاک 
پی حیدرم« و از آن طرف کل پیشــینه تاریخی ما را خودش زنده 

کرده است.

 فرقانی: امیدوارم این ســؤال مثل آمارهای بعضی مســئولان با 
اغراق باشــد. چون تا جایی که من در جریان هســتم در مناطق 
آریایی نشین که این طور نیســت و یلدا همچنان با اختلاف زیاد 

پیشتاز است.

 میمندیان: به نظر من یلــدا هیچ وقت به کریســمس نمی بازد. 
بعضا یکسری تازه به دوران رسیده هستند که نه بلدند کریسمس 
جشن بگیرند و نه یلدا. آخرش هم یک شتر گاو پلنگ مضحک 

از خودشان نشان می دهند که هیچ خطری برای یلدا نیست.

 رجبــی: من به ایــن نتیجه گیــری اعتقاد نــدارم، ولــی یک نکته 
جالب این اســت که کریسمس برای مســیحیان چه فقیر و چه 
پولدار اســت؛ اما متاســفانه تقلید از فرهنگ غرب برای عده-ای 
شده نماد به روز بودن و باکلاسی! آن ها فکر می کنند باکلاس ها 
و پولدارها باید از این نمایش ها داشــته باشند. تجمل گرایی در 
یلدا و سنت هایی چون نوروز آسیب زا است و فلسفه ی پیدایش 

آن ها را زیر سؤال می برد.

 طاهری: چون ما بــرای یلدا تقریبا هیــچ ارزش افزوده ای تولید 
نمی کنیم. نه در ادبیات، نه در رسانه، نه در بازار و خلاصه بیچاره 
را رسما ول کرده ایم؛ بعد با کریسمســی که مدام در حال تبلیغ 

شدن است مقایسه  هم می کنیم!

 صنیعی: به خاطر اسمش اســت. اســم خارجی برایش بگذارند. 
یک پیشــینه خارجکی هم برای آن ردیف کنند؛ مثلا بگویند این 
شبی بوده است که امپراتور فرانســه بر اثر افراط در مصرف تخمه 

رودل می کرد. چنان استقبالی می شود که بیا و ببین!

 فراهانی: خودشان فکر می کنند اگر تا بیخ مثل خارجی ها شوند 
واقعا خارجی می شوند و باکلاس و شیک به نظر می رسند. جواب 
این بود ولی اگر من هم بخواهم باکلاس و شــیک به نظر برسم 

جوابم این است: تقصیر من و امثال من است!

 علیزاده: تعدادی از بچه ها یک ذره حریف را دست کم گرفتند. 
تعدادی دیگر هم متاســفانه تحت تاثیر نام حریف قرار گرفتند. 
ان شاءالله با یک شوک بین دو نیمه نهایتا دیگر در فرگی تایم )در 

این فصل آرتتا تایم( می بریم شان.

مهم ترین خوراکی شب یلدا که اگر نباشد حس   
می کنید شب یلدایتان قبول نبوده، چیست؟

فراهانی: پیتزا مکزیکی با سس چیلی!

میمندیان: انار و پفک.

طاهری: ما یک شــیرینی در مازنــدران داریم که شــخصا ارادت 
ویــژه ای بــه آن دارم: »بِشــتِزیک«! با کنجد درســت می شــود و 
برای ما هم عرض انار در ســینی میوه  یلدا است. اگر نباشد اصلا 

نمی شود!

فرقانی: خوراکی هــای قرمز مثل هندوانــه و انار و لبــو و کدو و 
آجیل و پف فیل!

علیزاده: قبلا انار ولی با توجه بــه قیمت ها فعلا تخمه. ممکن 
است ســالیان آینده پفک و چیپس و بعدترش حتی هوای توی 

بسته های پفک و چیپس!

شفیعی: همان انار دون شده با گلپر. البته درست است که دیگر 
سال هاست دستمان از انار دون سیاه باغات قصر الدشت شیراز 
700 کیلومتر آنطرف تر کوتاه اســت! ولی خب خدا گر ز حکمت 

ببندد دری، اینجا انار ساوه را دم دست آدم می آورد!

صنیعی: من در یلــدا طرفدار اســلام رحمانی می شــوم. هر چه 
بخورم می گویم قبول اســت، خدا به خوردن من نیاز ندارد، دلم 

باید پاک باشد، خوراکی ظواهر است.

شب یلدا یک دقیقه از همه شب ها طولانی تر است.   
دوست دارید شب یلدا چه کاری انجام بدهید که یک 

دقیقه بیشتر مشغولش باشید؟
میمندیان: بودن کنار خانواده ام.

رجبی: آدم ها هرچــه بزرگ تر می شــوند کم کم عزیزانشــان را از 
دســت می دهند و به نظرم وقتی قدر آن یک دقیقــه را می دانید 
که یکی  از آن ها را از دست داده باشــید. آن وقت است که آرزو 
دارید کاش بتوانید حتی یــک دقیقه دوباره ببینیدشــان و اینجا 

است که قدر و ارزش یک دقیقه بیشتر باهم بودن را می فهمید.

طاهری: هر کاری که اقلا یک دقیقه شب هجران صاحب الزمان 
)عج( را کوتاه تر کند.

صنیعی: بروم کتابخانه دانشــکده مان. آنجا را خیلی دوست دارم. 
ولی چون آنجا شب ها تعطیل است این کار را می کنم: بنشینم کنار 

خانواده و بچه هایم را از خوردن بازدارم  و بگویم دلتان درد می گیرد.

 فراهانی: همزمان بخوابــم، پیتزا بخورم و فرهنــگ میهمانی و 
پیوند با خویشان را ترویج کنم.

 فرقانی: ما این یک دقیقه را مغتنم می دانیم برای اینکه دورهم 
جمع شویم و با هم بگوییم و بخندیم و شاد باشیم و هیچ چیز 
جای این را نمی گیرد که من بخواهم جمع را ترک کنم و این یک 
دقیقه را با خودم خلوت کنم و مثلا شعر بگویم. ترجیح من این 
است که در همان جمع باشم و از فرصت صله رحم که عمر آدم 

را طولانی می کند چون حال آدم را خوب می کند، استفاده کنم.

 علیزاده: مادربزرگم که قدیمی ترین عضو خانواده مان و دخترم که 
کوچک ترین عضو خانواده مان است را یک دقیقه بیشتر بغل  کنم.

 شفیعی: شب عاشــقان بی دل چه شبی دراز باشــد. در واقع در 
زندگی مان تمام شــب هایی را که به عشــقی تا صبح سر کردیم 
به درازی یلدا بوده اســت! شــاید برای همین اســت که دوست 
داریم درازترین شب ســال را کنار آدم هایی باشیم که از ته قلب 

دوستشان داریم.
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علی لادن
قدردان پاچه خارکاریکاتوریست

قــدردان بــودن از آن خصیصه های خوب انســانی 
نهادینــه  هــم  حیوانــات  وجــود  در  کــه  اســت 
شده است. حتما پیش آمده برای سگی استخوانی 
پرت کرده  و تــکان دادن دُمش به عنوان تشــکر را 
دیده باشید. اما نکته مهم، مرز باریک بین قدردان 
بــودن و چاپلوســی اســت. در بســیاری از مواقع، 
این دو در هم ممــزوج شــده و اصطلاحی تحت 
عنوان پاچه خــاری را خلق می کننــد. ترفندی برای 
بهره کشی از طرف مقابل، که داستان کلاغ و قالب 
پنیر را از روی این خصلت شناســنامه شــده رژیم 
صهیونیستی نوشــته اند. به عبارتی این رژیم هرجا 
که احســاس می نماید کفگیر به تــه دیگ خورده، 
طی پروژه »غلومتیم، خاک پاتیــم خاک انداز بیار 
جمع مون کــن، زغــال قلیونتیم بکش خاکســتر 
بشــیم« ســعی در تامین هزینه های خود می کند، 
از چــه کســی؟ خــب معلــوم اســت، از آمریکای 
مادرخــرج. از آن طــرف آمریــکا هم کــه خودش 

فائزه اکبری
طنزپرداز

این داســتان را ترجمه و ســپس تایــپ و تکثیر 
کــرده، آن قدری کلاغ نشــده که نداند بــر و رویی 
برای تمجیــد و قدردانی ندارد که صهیونیســت ها 
قاپش را بدزدند. ناســلامتی خودش سال هاست 
با همین ترفند، قطره قطره ی شــیرهای عربستان 
را دوشــیده و نوشــیده و یک تی تاپ هم رویش. 
اما مجیز شنیدن، احساس شیرینی مثل مکیدن 
چهارانگشــت پفکی به آدم می دهــد؛ برای همین 
آمریکا هم بــرای اینکه بیشــتر ایــن تمجیدها را 
بشــنود، هی بیشتر اســلحه و موشــک و مهمات 
می فرســتد اســراییل، اســراییل هم هی بیشــتر 
قدردان آمریکا می شــود و این چرخــه ادامه دارد 
تا بلکه میکرونزی، چک، گواتمالا، لیبریا، نائورو، 
پاپــوآ و گینــه نــو هم عطــش مجیزشنیدنشــان 
بخوابد و به قطعنامه ضد صهیونیستی رأی منفی 

ندهند و پایان بخش این بازی کثیف شوند.

مهدی یوسفی
کاریکاتوریست

سیدمحمد سالم
کاریکاتوریست

صدای طبل رسوایی 
آمریکا، با وتوی مجدد 
قطعنامه شورای 
امنیت برای آتش بس 
در غزه، بار دیگر 
طنین انداز شد.
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سیاسی  بمبِ توجیبی 

اسپانسر سیاسی، از تو فقط تشکر
ای انِد دیپلماسی، از تو فقط تشکر

دائم به فکر بنده حتی میان جنگی
از بس که با حواسی، از تو فقط تشکر

رویت حساب کردم از بس که گنده لاتی
ایول نمی هراسی، از تو فقط تشکر

تا خط و خش نیفتد بر قد و قامت من
دور و برم پلاسی، از تو فقط تشکر

مرسی از اینکه هستی موی دماغ ایران
یا بختک حماسی، از تو فقط تشکر

اسم تو بر سر ماست، آری شبیه گنبد 
یک خورده هم قناسی، از تو فقط تشکر

بهتر از شیطان جنایت می کند 
نوچه هایش را هدایت می کند 

تیر و توپ و تانک می سازد مدام
کار من را نیز راحت می کند

عشق تسلیحات جنگی از دلش
به وجود من سرایت می کند

دست و دلباز است و مادرخرج نیز
بمبِ توجیبی عنایت می کند

قبل از اینکه ما دهان را واکنیم
با دو تُن بمب استجابت می کند

من نوک پیکان جنگم او ولی
پشت پرده قتل و غارت می کند 

او نباشد من هم اصلا نیستم 
آمریکا از من حمایت می کند

مرضیه قاسمعلی
شاعر

صامره حبیبی
شاعر

درکتان می کنیم
چه شخصیت هایی 

مدیون آمریکا هستند؟

نوبل هستی

کمک هــای نظامــی آمریــکا به اســرائیل 
مثل کمــک دولت بــه ســگ های ولگرد 
با عقیم کردن آن هاســت. با این تفاوت 
که ســگ ها بعــد از عقیــم شــدن هنوز 
زنده می ماننــد. اما در هر صــورت باید از 
کسی که کمک می کند تشــکر کرد. حالا 
بمب هایــی کــه آمریکایی هــا می دهنــد 
مثل برنــج هندی گنــده نیســت؛ ایرادی 
ندارد. برنج ایرانی که بهتر اســت. درست 
اســت که اســرائیلی ها به چیز های بزرگ 
بیشتر علاقه دارند، ولی وُسع آمریکا فعلا 
همین اســت. ان شــاءالله کمــک نظامی 
ایــران که برســد، اســرائیل هم موشــک 
گنده خواهد دید. شاید هم نبیند. چون 

سرعت موشک های ایران زیاد است. 
در هــر حــال، مــا ایرانی ها کامــلا حال 

جالب اســت بدانید، تنها اســرائیل نیســت که مدیون آمریکاســت و از وی 
قدردانی می کنــد. طی تحقیقاتی که یــک مرکز معتبر آمریکا شناســی انجام 
داده، کشف شــده اســت که شــخصیت های دیگری نیز تا ناموس قدردان 
خدمات آمریــکا بــوده و خــاک پایــش هســتند. در ادامــه بعضــی از این 

شخصیت ها و دلایلشان را ذکر می کنیم.
ابلیس: در ابتدا که لقب شیطان بزرگ را روی آمریکا گذاشتند، ابلیس جن 
ملقب به شیطان، خیلی ناراحت شــد و یک عمر تلاش خود را برای سیاهی 
جهان، بر باد دید. اما کم کــم با دیدن اقدامات آمریکا، گارد خود را نســبت 
به این موضوع پایین آورد و تحقق بخش مهمــی از اهداف خود را تماما به 
آمریکا سپرد. امروزه آمریکا ضمن آموزش و تربیت سالانه هزاران بچه جن 
برای شــیطان گری، مســئولیت ضلالت و گمراهی هزاران انسان در سرتاسر 
جهان را با اســتفاده از به روزترین تکنولوژی هــا و مِتُدهای نویــن و کارآمد 
برعهده دارد. طبق آخرین تحقیقات، این روزها ابلیس روی صندلی لهستانی 
خود می نشــیند و ضمن نوشــیدن زقوم داغ و تازه دم، از تماشــای جنایات 

خلاقانه آمریکا لذت می برد.
دراکــولا: علی رغم این باور مرســوم که دراکــولا یا همان خون آشــام، یک 
شــخصیت خیالی و غیرواقعی اســت، اما بســیاری از محققان توانســته اند 
با اســتناد به وجــود آمریــکا، وجود دراکــولا را اثبــات کنند. ایــن محققان 
معتقدند، تنها نوادگان هیولایــی مانند دراکولا می تواننــد در ریختن حجم 
زیادی از خون انســان، آن هم برای سال های طولانی، این قدر مهارت داشته 
باشــند. به عقیده دانشــمندان، نژاد مقامات آمریکایی قطعــا به موجودی 
خون آشــام برمی گردد و هیچ بعید نیســت که این موجود همان دراکولای 

افسانه ها باشد. لذا دراکولا اثبات وجود خود را مدیون آمریکاست.

در گــزارش خبرگــزاری نوبــل پرایم، از شــایعات مربــوط به اضافه شــدن 
یک بســتر دیگر به ۵ بســتر جوایز نوبل )نوبل فیزیک، نوبل شیمی، نوبل 
پزشکی، نوبل ادبیات و نوبل صلح( پرده برداشته شد. با اعلام رسمی این 
منبع، در سال پیش رو انتظار داریم جایزه »نوبل هستی« به نامزد برگزیده 

توسط کمیسیون نوبل، اهدا شود. 
راهبــرد ایــن شــاخه از نوبــل، قدردانــی از مؤثرترین هــای عرصه هســتی 
)اگزیستانسیالیسمی( است. فعالین در این عرصه با افزایش اگزیستانس 
خود و کاهش یا از بین بردن اگزیستانس رقبا به رقابت می پردازند. به زبان 
عامیانه هرچه »هستیم« خودشــان را افزایش دهند و »هستند« دیگران را 

کاهش، به قاپیدن این جایزه از نوبل نزدیک تر می شوند.
با توجه به پیدا شــدن ســر و کله اســرائیل از زیــر بتُّه، این طویلــه امتیاز 
تشکیل و افزایش اگزیستانس قابل ملاحظه ای کسب کرده. همچنین در 
زمینه رفع اگزیستانس، فعالیت چشــم گیری داشته که حمله موشکی به 

بیمارستان نمونه خفیفی از آن است. 
کمیتــه داوران امتیــاز ویــژه ای نیز بــرای شــرکت کننده ها در نظــر گرفته  
که این بخش ویژه مربوط به دست بوســی و قدردانی شــرکت کننده ها از 
اسپانسرهایشان است. با اظهارات اخیر وزیر جنگ اســرائیل، امتیاز کامل 

این بخش هم کسب شده و به دریافت نوبل هستی نزدیک تر می شوند.

ابراهیم کاظمی مقدم
طنزپرداز

محمدرضا رضایی
طنزپرداز

علی شهبازی
طنزپرداز

امروز آمریــکا را بعد از کمــک نظامی به 
اســرائیل درک می کنیــم. ما کلــی پول 
بشــود،  بیمــه  ماشــینمان  می دهیــم 
زمانــش کــه شــد، مجبوریــم از جیــب 
هزینه کنیم تا از بیمه اســتفاده نشــود! 
آمریــکا هم ســال ها بیشــتر از بیســت 
میلیارد دلار پــول خرج اســرائیل کرده 
تــا بتواند خــودش از خود دفــاع کند و 
کمک نظامــی نخواهد. ولــی حالا دیده 
اگر آن پول هــا را در خرید پــول برره ای 
هم ســرمایه گذاری می کرد، بیشتر ثمره 
می داد تــا آن که خــرج آبکــش آهنین 
و پراید تانــک مــرکاوا بشــود! پس الآن 
مجبــور اســت هــم پــول بدهــد و هم 
کمــک نظامی بکنــد. چیزی نیســت. ما 

ایرانی ها درک می کنیم.

خدمات آمریکا به جن و انس
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فیلم ویلای ســاحلی به کارگردانی کیانوش عیاری کــه اکران آن از 15 
آذر شــروع شــده، به واســطه ی بازیگران مطرحی چون رضا عطاران و 
پژمان جمشیدی توانسته ســر و صدا ی زیادی به پا کند. این فیلم در 
نخســتین روز اکرانش توانســت رکورد فروش را جابه جا کند، هرچند 
بعید است در ادامه اکران بتواند میزان فروش خود را به هتل و حتی 

فسیل برساند.
این فیلم داستان خانواده ای را روایت می کند که به عنوان سرایدار قرار 
است برای شش ماه از یک ویلا نگهداری کنند. صاحب ویلا، می خواهد 
برای شــش ماه در خارج از ایران زندگی کند و به همین دلیل ویلا را به 
یونس )پژمان جمشیدی( و همسرش )ریما رامین فر( می سپارد و آن ها 
با ســه فرزندشــان به آنجا نقل مکان می کنند. اما برادرزن یونس )رضا 

عطاران( با ورود خود، داستان هایی را رقم می زند.
متاســفانه محتوای داســتان فیلــم بعضــی مفاهیم ماننــد غیرت و 
امانــت داری را به راحتــی زیر ســؤال می بــرد. یونس که ظاهــرا فردی 
ســنتی و پایبنــد به اصــول اخلاقــی اســت، به طــرز عجیبــی فردی 
با مشــکلات شــخصیتی خــاص و تندخــو نشــان داده  می شــود که 
با فشــار اطرافیــان از مواضع خود کوتــاه می آیــدو او اول از ویلایی 
که در اختیارش قــرار گرفته اجازه سوءاســتفاده می دهــد و بعد، از 
حساســیتش بر روی محرم و نامحرم که مجبور اســت از این موضع 
هم کوتاه بیاید. نیمه اول فیلم تقریبا هیچ موقعیت طنز یا ویژه ای 
ندارد و صرفــا در اواخــر فیلم چند موقیعــت و دیالوگ خنــده دار را 
شاهد هستیم. بیشتر شــوخی ها هم با تکه پرانی ها و حرف های رضا 
عطاران می خواهد شــکل بگیرد که این الفاظ آنقدر توســط عطاران 
در فیلم هــای مختلف تکرار شــده که دیگــر برای مخاطــب جدید و 

خنده دار نیستند.

منتظر کمدی نباشید

بررسی فیلم سینمایی 
»ویلای ساحلی«

رامین زارعی
روزنامه نگار و طنزپرداز

از دیگر نقاط ضعف این فیلم می توان به شــلوغ بودن بی مورد بسیاری 
از صحنه ها در ویلا اشــاره کرد که گاهی اوقات بعضی از این افراد هیچ 
دیالوگ و تأثیری در داستان ندارند. همچنین کش دار شدن زیاد بعضی 
صحنه ها در فیلم که گاهی اوقات ریتم آن مخاطب را خســته می کند. 
در ســکانس  های ابتدایی فیلم نیــز، صداگذاری گفت وگوهــا در آب و 
کنار ساحل به شدت ضعیف است و این مسئله در سالن سینما بیشتر 

خودش را نشان می دهد.
ویلای ســاحلی ظاهری فریبنده  دارد، از کارگردان نام آشــنای آن گرفته 
تا بازیگرانی که هر کدام در فیلم های طنز آقایی می کنند. قاعدتا با این 
ترکیب عوامل فیلم و پوستر و تیزرهای تبلیغاتی آن، مخاطب منتظر 
دیدن یک فیلم کمدی سطح بالا اســت ولی بعد از دیدن فیلم ناامید 

به خانه بازمی گردد.  
البته اگر مصاحبه اخیــر آقای کارگردان با خبرگزاری هــا را بخوانید، 
دیگــر از ضعف های فیلــم تعجب نمی کنیــد. کیانوش عیــاری آنجا 
اعتراف می کند که فیلم را به خاطر پول ســاخته، چون برای ساخت 
اثر بعدی خــودش به پول نیاز دارد و به شــدت تأکیــد هم دارد که 
این کار یــک فیلــم غیرمبتذل اســت. در جایــی دیگــر از مصاحبه 
بیان می کنــد: »ترجیــح می دهم هرچه می ســازم بــه دور از ابتذال 
باشــد. چون ابتذال در هر زمینه ای از زندگی محکوم است. »ویلای 
ساحلی« یک فیلم کمدی نیســت و در نهایت فقط می توانم بگویم 
یک فیلم شــیرین اســت؛ یک فیلم قصه گــو که داســتانی مفرح را 
تعریــف می کند.« در مــورد کمدی نبــودن فیلم به نظر حــق با آقای 
کارگردان اســت ولی درمورد مبتذل نبودن، قضاوت را به مخاطبان 

می سپاریم. فیلم 

علت های عدم موفقیت 
مجموعه نمایش خانگی دفتر یادداشت 

ابراهیم کاظمی مقدم
روزنامه نگار و طنزپرداز

دفتر یادداشت 
یا شمسی خانم؟ 

مجموعــه نمایــش خانگــی دفتر یادداشــت اثــر تــازه کیارش  
اسدی زاده است. فیلمی در ژانر کمدی جنایی. همین تضاد ساده 
بین ژانر کمدی و جنایــی پیش از این باعث خلــق آثار خوب و 
جالبی در سطح جهانی شده است. در ایران مجموعه تلویزیونی 
خاطره انگیز کاراگاه  شمسی و دســتیارش مادام یکی از بهترین 
نمونه ها برای این ژانر است. مجموعه ای که از سال٨0 در خاطر 

ایرانی ها ماندگار شد. 
دفتر یادداشــت اما ایــرادات اساســی ای دارد که مانــع ماندگار 
شدن این مجموعه خواهد شــد. نخســتین ایراد و بزرگ ترینِ 
آن ها شوخی های جنسی و اروتیک این مجموعه در دیالوگ ها 
و لحظات اســت. همیــن قضیه بــه تنهایی بخــش عظیمی از 
مخاطبان ایرانــی را از پای گیرنــده دور می کند. ســوای از بحث 
درست یا غلط بودن استفاده از این قبیل شوخی ها؛ کم نیستند 

خانواده هایی که هنوز حرمت نگه می دارند و این گونه پرده دری ها را 
بین فرزندان و والدین نمی پسندند.

ایــراد دوم مجموعه نمایــش خانگی دفتر یادداشــت، نــگاه ابزاری 
و جنســی واضح به زنان اســت. شــخصیت اول مجموعــه، ایرج، 
با بازیگــری رضا عطاران محاســن ســفیدی دارد و باقی مــردان هم 
کم سن نیســتند. اما زنی که در این رنج سنی باشد در فیلم نیست. 
حتی پیرزن های فیلم هم جوان هســتند. بگذریم که داستان فیلم 
و شــوخی های اروتیک آن با دختران و زنان چقدر توی ذوق می زند. 
حتی در فیلم های هالیوودی که آزادی عمل خیلی بیشتری دارند هم 
کمتر آثاری پیدا می شوند که تا این حد از زن های جوان برای دیده 

شدن بیشتر شخصیت اصلی استفاده کنند.
ایراد سوم ملموس نبودن این سبک زندگی برای عامه مردم است. 
زندگــی لوکــس و لاکچــری می توانــد آرزوی عامــه مردم باشــد اما 
ملموس نه. بهتر است نویسنده و کارگردان از اتوبان همت به پایین 
هم سری بزنند و با مردم عادی هم معاشرت کنند. یک بار در دروازه 
دولت ســوار مترو شــوند و ببینند، بینندگان فیلم هایشــان چطور 

زندگی می کنند. برای داستان این فیلم اصلا و ابدا نیازی به لوکیشن 
لوکس و ساختمان های با کلاس نبود. 

ایراد بعدی منطق فیلم است. کارگردان با این بهانه که فیلم کمدی 
اســت و منطق کمدی می تواند مسخره باشــد، مرز های رئالیسم و 
سورئالیسم را جابه جا کرده است. درست است که منطق در کمدی 
می تواند مسخره باشد، اما باید منطقی وجود داشته باشد. نمی شود 
بدون منطق، داســتان را از رئال به ســورئال و برعکس جابه جا کرد. 
اعتیاد به نوشــابه به خودی خود طنازانه اســت. اما اگر میزان آن را 
آنقدر بالا ببریم که منطقی نباشد، دیگر مخاطب را نمی خنداند. این 
ایراد به بخش های دیگــری از این مجموعه نمایش خانگی هم وارد 

بود که در این مقال نمی گنجد.
در کل دفتر یادداشــت فیلمی نیســت که در ذهــن ایرانی ها ماندگار 
شود. ممکن است با تبلیغات و حاشیه ســازی مدتی در پلتفرم های 
نمایشی بچرخد و پول اسپانسر و تهیه کنندگی را برگرداند، اما اثر فاخری 
برای کارنامه کارگردان نخواهد بود. بهتر است کارگردان های ما بیشتر 
روی این قضیه فکر کنند. ماندگاری اثر مهم تر است یا مسائل دیگر.
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در طول ســال 1359 دو اتفاق مهم توجه مردم و نیروهای 
دلســوز ایران انقلابی را به ماهیت منافــق و خائن بنی صدر 
جلب کــرد و تقریبا هیــچ شــک و شــبهه ای در خیانت وی 
برای عموم مردم باقــی نماند. اول، رفتار زشــت و منافقانه 
او با نخســت وزیر مورد اعتماد نمایندگان مردم در مجلس 
شــورای اســلامی بود که در مخالفت بــا وزراء، عدم صدور 
و ارســال حکــم نخســت وزیری شــهید رجائــی بــه مجلس، 
مخالفــت بــا وزاری پیشــنهادی نخســت وزیر بــه بهانه های 
بچگانه و حزبــی و... بــروز و ظهــور یافت. دوم، سیاســت 
»زمیــن بدهیــم، زمــان بگیریــم« بنی صــدر بــا آغــاز جنگ 
تحمیلی و تجاوز دشــمن بعثــی به مردم و خــاک ایران که 
با جلوگیــری از مداخلــه جدی ارتــش و ممانعــت از تجهیز 
نیروهای مدافع مردمی و ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی 
همراه بود. گرچه این دو اتفاق آخرین بهانه ها را از کســانی 
کــه هنــوز بنی صــدر را خائــن نمی دانســتند گرفته بــود اما 
بهلــول همچنان به دفاع از بنی صدر مشــغول بود و شــهید 
رجائــی و کابینه اش و هرکــه مخالفتی با بنی صدر داشــت را 
می کوبیــد. البته که بنی صدر هم کدهای لازم و نام کســانی 
که باید کوبیده شــوند را با اســتفاده از تریبون های متعدد 

و روزنامه خودش )انقلاب اسلامی( اعلام می کرد. 
هفته نامــه بهلــول کــه روزهــای یکشــنبه منتشــر می شــد، 
علاوه بــر کار ویــژه دفــاع از بنی صــدر و کوبیــدن مخالفان 
وی، همچنــان به محتکــران و گران فروشــان می پرداخت و 
عمــدا اتفاقات غمبار پشــت جبهــه و خون دل هــای مردم 
ناامنــی  همین طــور  جنــگ زده،  شــهرهای  و  جبهه هــا  در 
ایجادشــده توســط گروهک های تروریســتی و تجزیه طلب 
را نادیــده می گرفــت. تحریریــه بهلــول، در داخــل مرزهای 
ایران بــه نخســت وزیر، حزب جمهــوری اســلامی، مجلس 
شــورای اســلامی و قوه قضائیــه حمله می کــرد و در بیرون 
از مرزها، شــخص صدام تکریتــی و آمریکا و شــوروی را با 
متلک مــی نواخت. در آن میــان جاهای خالــی مجله را نیز 
با نیش و کنایه بــه محتکران و گران فروشــان و آگهی های 
تجــاری بــرای همــان محتکــران و گران فروشــان و مرفهان 

بالاشهرنشین پر می کرد.
در اردیبهشت سال 1360به دنبال شــدت گرفتن اختلافات 

عدم کفایت وطن دوستی
بهزاد توفیق فر

طنزپژوه

میــان بنی صدر، نخســت وزیر و مجلس شــورای اســلامی و 
بلاتکلیــف ماندن برخــی وزارت خانه های مهــم مانند وزارت 
امــور خارجــه و وزارت دفــاع ، بنی صــدر بــا طــرح شــعار 
»بــن بســت« و »رفرانــدوم« حرکت تندتــری را بــرای خارج 
کــردن نیروهــای انقلابــی و دلســوز از صحنه و رســیدن به 
خواســته هایش آغــاز کــرد. وی تاکیــد داشــت کشــور بــه 
بن بســت رســیده و ســالم ترین راه بدون بحران! این است 
که همه موافقــت کنند تا بــه آرای عمومی مــردم مراجعه 
شــود. صدالبتــه او از بدیهیاتی چون این که هنــوز کمتر از 
دوســال از رأی 99درصدی مردم به نظام جمهوری اسلامی، 
حضــور و رأی بــالای مــردم در انتخابــات مجلــس شــورای 
اسلامی و قانون اساســی و حتی ریاســت جمهوری، گذشته 
اســت حرفی نمی زد و همه را عمدا به فراموشــی می سپرد. 
گذشــته از ایــن، مردمــی کــه در میــدان، درگیــر جنــگ با 
دشــمن تــا دنــدان مســلح بعثــی و آوارگــی و شــهادت و 
کمبودهای مختلــف زندگی خود بودند نیز توســط بنی صدر 

و همفکرانش نادیده گرفته می شدند. 
علی رغم همــه این هــا، روزنامه های نهضــت آزادی )متعلق 
به مهدی بازرگان و ملی ها( و نشــریه رنجبــر )ارگان گروهی 
از کمونیســت ها( بــا همراهــی نشــریاتی چــون بهلــول، از 
رفرانــدوم  پیشــنهاد  و  بنی صــدر  مصنوعــی  بحران ســازی 
اســتقبال کردند، بدون آنکه به مردم توضیــح دهند دقیقا 
درباره چه، با کدام هدف و بــرای تصمیم گیری درباره کدام 

موضوع بلاتکلیف، باید رفراندوم عمومی برگزار شود.
حضرت امــام)ره( با توجــه به وضعیــت اســفبار جبهه های 
جنگ و محاصــره و اشــغال بخش زیــادی از خــاک ایران، 
بیش از این مدارا را جایز ندانســته و طی سخنانی، بنی صدر 
فرمودنــد  و  خواندنــد  بن بســت  دچــار  را  همفکرانــش  و 
مملکت اسلامی به بن بست نمی رســد. هیئت حل اختلاف 
با حضور نمایندگان همه جناح ها و نهادها تشــکیل جلسه 
داد و بنی صدر را به عنوان متخلف از قانون اساســی معرفی 
نمود. طولی نکشــید کــه امــام)ره( نیــز وی را از فرماندهی 
کل قــوا عزل کرد و بــه دنبال ایــن اقدام، مجلس شــورای 
را  رئیس جمهــور  سیاســی  کفایــت  عــدم  طــرح  اســلامی 

تصویب و به اطلاع امام)ره( رساند. 

مرحــوم کیومرث صابــری فومنی)گل آقا( در کتــاب امام به 
روایت دانشــوران به بیان خاطره ای از شهید رجایی پرداخته 

و اینگونه از اشک ریختنش یاد کرده است:
یاد زمانی افتادم که رجایی از پنجره اتــاق من نگاه می  کرد. 
چون     مشــرف به اتاق بنی صدر بود. خــدا می  داند آن جا هم 
من اشــک این مرد را  دیده  ام، هنوز نگفته  ام، گفته ام، فقط 
برای ]شــهید[ بهشــتی من اشــکش را دیــده ام.   گریــه کرد، 
گفت: من چــه کار کنم از دســت این بنی صدر کــه نه تقوا 
دارد  نه دیــن دارد نه راســت می گوید. گفتــم: رجایی ببین 
این مملکــت امام زمان    اســت،  اگر ما ســقوط کنیم، یعنی 
اینکه ما هــم باطــل بوده ایم. اگر امــام بر     حق اســت این 

بنی صدر سقوط خواهد کرد.  
  یــک روزی دیــدم ایــن بنی  صــدر مرتــب بــه رجایــی نامه 
می  نویســد. گفتم:   من باید جوابش را بدهم. رجایی گفت: 
تــو جوابــش را چجــوری    می خواهــی بدهــی؟ گفتــم: مــن 
می نویســم تو امضا کن. او گفــت:  امام گفته    اســت ]برای 
حفظ وحدت[ حــرف نزنید . گفتــم: امام گفته اســت حرف 
نزنید، نگفته اســت،   ننویســید! گفت: ما چه تأویلی بکنیم! 
امام گفته اســت آشــوب نکنید! خــوب   حــرف زدن همان 
نوشــتن اســت دیگر. گفتم: آقا، من نامه می  نویســم، مهر 
    محرمانه می کنم، پیش مــن یک نســخه می  ماند، پیش او 

]بنی صدر[ یک نســخه می  ماند.  ما پنجاه سال دیگر جواب 
تاریخ را چه جــوری بدهیم؟ همه می گوینــد او ]بنی صدر[ 
  در روزنامه انقلاب اســلامی نوشــت کســی جوابش را نداد، 

ما پنجاه سال    دیگر می گوییم: مردم ما جوابش را دادیم و 
بنا بر حرف امام آن را نگه   داشــتیم. رجایی   گفت: بنی صدر 
این را چاپ خواهد کرد! ]درعین حال که محرمانه اســت[ 
گفتم: این مشــکل   خودش اســت. بــه هر حــال نامه  ها را 
که بعدا مکاتبات شــهید رجایی شد نوشــتیم   و من کتابش 

کردم. )کتاب امام به روایت دانشوران؛ ص ۲۲۰-۲۱۸( 
با عزل بنی صدر از ریاســت جمهوری و حکم به عدم کفایت 
سیاسی وی توســط نمایندگان مردم در مجلس، بهلول هم 
آخرین شــماره های خود را به دکه های مطبوعاتی فرســتاد 
و دیگر منتشر نشــد. آخرین شــماره بهلول که شماره ۹۰ را 

روی جلد داشت، در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ به چاپ رسید.

نگاهی به نشریات طنز و فکاهی سال اول پیروزی انقلاب اسلامی)7(

بنی صدر اجازه 
پیشنهاد دو وزیر 

امور خارجه و دفاع 
را به نخست وزیر 

نمی داد. دو وزیری 
که با توجه به تسخیر 
لانه جاسوسی آمریکا 

و ماه های آغازین 
جنگ تحمیلی اتفاقا 
حضورشان نیاز اصلی 

آن روزهای کشور 
بود. طرح پشت جلد 
بهلول در 22 دی ماه 

1359 نخست وزیر 
را در فقدان این دو 
وزیر، مقصر جلوه 

می دهد.



توصیه هایی برای »روز 
ترویج فرهنگ میهمانی  

و پیوند با خویشان« 
یعنی درواقع همان 

شب یلدای سابق!
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معرفی کتاب »ماجراهای کلاس پرحاشیه« 
اثر محمدحسین حاجی علیان

ابراهیم کاظمی مقدم
روزنامه نگار و طنزپرداز

علیرضا عبدی
طنزپرداز

یکی از معلمان مدرسه مریض می شــود و باید مدتی به مرخصی 
برود. او از دوست بازنشســته ی خود می خواهد که چند روزی را با 
بچه ها سر و کله بزند. اینگونه است که ماجراهای کلاس پرحاشیه 
به وجــود می آیند. کلاســی چهــارده جلســه ای که در هر جلســه 
کلاس یکی از فصل های کتاب »ماجراهای کلاس پرحاشیه«، اثر 

»محمدحسین حاجی علیان« را روایت خواهد کرد.

کلاس هایی که با موضوعات جذاب و دل نشــین شــروع شده و 
با حاشــیه های طنزآمیز و خنده داری که بچه هــا و معلم به وجود 
می آورند ادامه می یابد. این کتاب به درخواســت ستاد اقامه نماز 
نوشــته شــده. پس نباید تعحب کرد که نتیجه ی همه ی چهارده 
کلاس به نماز ختم می شود. اما نگران نباشید. برعکس نام کتاب، 

همه موضوعات حاشیه ای از کتاب حذف شده است. 

ریتم تند و جذابیت شوخی ها و غافلگیری های زیاد، آنقدری هست 
که تا انتهای کتاب خسته نشوید. بعضی کلاس ها شبهات رایج را 
پاسخ  می دهند و برخی بچه ها را تشویق به خواندن نماز می کنند. 
در پایــان هر کلاس هــم پرســش و تمرین هایی بــرای آن روز به 
بچه ها داده می شــود که حتی از خود کلاس خنده دارتر هستند. 

تمرین هایی که بهتر است در خانه انجام ندهیم!

ریتم تند کتــاب باعث شــده حتی اســم افــراد هم ذکر نشــود و 
اســم هایی مثل مشــکوک و سرســام آور و امثال آن برای بچه ها 
انتخاب بشــود. خود معلم هــم آقــای عجیب و غریب اســت و 
کلاس هم می شود کلاس عجیب و غریب. معلمی که هر جلسه 
بچه ها را با موضوعی خارق العاده غافلگیر می کند. در جلسه آخر 

هم خودش غافلگیر می شود. 

با این اوصاف کتاب ماجراهای کلاس پرحاشــیه که این روزها به 

چون که شــب یلدا یک آیین قدیمیِ ســنت ما است، بهتر است 
حواسمان باشــد تا خیلی دقیق و درســت و حداکثری آن را به جا 
آوریم تا نکند روان پاک نیاکان آریایی مان از ما ناراضی باشند. برای 
همین، ما احســاس وظیفه کرده و یک آیین نامــه اجرایی برایتان 
آماده کردیم تــا یک یلــدای خاطره انگیــز را برای خــود و خانواده 

محترمتان در کنار خود و خانواده محترمتان رقم بزنید.

یک. اول از همه حواستان به تِم مهمانی باشد. نکند خدایی نکرده 
با لباس های آبی و زرد و رنگ های بی ربط در مراســم حاضر شوید. 
پاییز که نیست، فقط یا سبز باشید یا قرمز. ترکیب هردو هم باشد 
که چه بهتر. عین هندوانه و انار شــبِ )یا شــاید هم روزِ( ترویج 

فرهنگ میهمانی  و پیوند با خویشان )یلدای سابق(.

تبصره از بند یک. اگر وضعیت بودجه تان تعریفی ندارد و به سراغ 
تم نمی روید باید بدانید که سال بعد همین تم خیلی گران خواهد 

شد. امسال بخرید، به نفع تان است؛ از ما گفتن بود.

دو. فال حافظ عنصر جدایی ناپذیر مراســم یلداست. می دانیم که 
شــما دلتان می خواهد حتما این بخش را به جا آورید و قصدتان 

تشابه اسمی 
پرحاشیه

چاپ سوم رسیده، می تواند هدیه خوبی برای نوجوانان و همچنین 
کســانی که به هر نحوی با نوجوانان ســر و کار دارند، باشــد. یک 

کتاب خوب برای یک هدیه خوب. 

رویکــرد اســتفاده از طنز و شــوخی برای جــذاب کــردن مفاهیم 
دینی و پاســخ به شــبهات معنوی یکی از ملزومات حوزه علمیه 
و تمام ارگان های مشابه ســتاد اقامه نماز اســت. مقالات زیادی 
در مورد لزوم اســتفاده از طنز و مطایبه در آمــوزش این گفته به 
چاپ رســیده. آموزش دینی نیز از این لزوم مســتثنا نشده. البته 
این رویکرد اوایل انقلاب با ورود پرقدرت حجت الاسلام محسن 
قرائتی و مرحوم حجت الاسلام راستگو، جان گرفت اما این روزها 

نیاز به تقویت بیشتری دارد.

***

پ.ن: جالــب اســت که این کتــاب در فروشــگاه  کتــاب مجازی 
طاقچــه و اکثر ســایت های دیگر به نام نویســنده دیگــری به نام 
محمداســماعیل حاجی علیــان به ثبت رســیده. البتــه اگر کتاب 
را خریداری کرده و صفحه شناســنامه کتاب را مشاهده کنید نام 
نویسنده همان »محمدحسین حاجی علیان« است. این اشتباه که 
احتمالا به خاطر تشابه اســمی این دو نویسنده به وجود آمده در 
سایت های زیادی به چشــم می خورد که جالب ترین آن ها سایت 

انتشارات جمکران است!

سایت انتشــارات جمکران تصویر جلد کتاب و نام نویسنده را به 
صورت صحیح نوشته. اما چند خط پایین تر، در معرفی کتاب نام 
محمداســماعیل حاجی علیان را به جای اسم نویسنده این کتاب 

آورده است!

انتظار می رود این اشتباه به زودی اصلاح شود.

هم خیر اســت؛ اما خود حضرت حافظ هم راضی نیســت شــما 
برای خواندن یک غزل این قدر به خودتان فشــار بیاورید و آخرش 
حتی نصفی از یک مصرع را هم درســت نخوانیــد. در صورتی که 
خواندن یک غزل حافظ برای ســلامتی تان ضرر دارد و خیلی هم 
بر این موضوع اصــرار دارید، توصیه می کنیم یــک برگه ای چیزی 
از قبل لای کتاب بگذارید و شــعرش را هم چندبــار تمرین کنید. 
این جوری آبرویتان حفظ می شــود و به چندین قسمت نامساوی 

تقسیم نمی شوید.

تبصره از بنــد دو. خیلی نگران آینده و فال خود نباشــید.  حضرت 
حافظ حدود پانصد غزل دارد و جمعیت کشور حدود نود میلیون 
نفر، پــس بنابر اصــل لانه کبوتــری حــدودا هجده هــزار نفرمان 

سرنوشتی یکسان داریم.

ســه. اگر فکر کرده اید مراســم یلدا بــا عیددیدنی تفــاوت دارد و 
این جا دیگر از شــما در مورد ازدواج و کار و تحصیل و ســربازی و 
برنامه های بلندمــدت و کوتاه مدت تان ســوال نمی پرســند، کور 
خوانده اید. این موضوع بخش لاینفک تمام مهمانی های ایرانی و 
یک رسم سفت و سخت اســت. یعنی اگر روزی با پیشرفت علم 
و تکنولوژی یلدا از بین برود، چنین رســمی از بین نمی رود. حفظ 
حریم خصوصی و این مسخره بازی ها را بیگانگان به ما آموخته اند. 
شما حتی در کتیبه ها و تصاویر حکاکی شده تخت جمشید هم 

که دقت کنید، حتی یک نفــر را در حال رعایــت حریم خصوصی 
دیگران نمی بینید. همگی سرشان در حوالی نیزه یکدیگر است.

تبصره از بند سه. می توانید برای همه سوال ها جواب دندان شکن در 
آستین داشته باشید، فقط حرف بد نزنید که خانواده نشسته است.

چهار. لــذت یلدا )یا همــان ترویــج فرهنگ میهمانــی  و پیوند با 
خویشان( به شب نشینیِ آن است. در واقع در ایران باستان، برنامه 
این بوده که مردم در بلندترین شــب ســال که طولانی ترین نبرد 
سپاه روشنایی و تاریکی محسوب می شــود، بیدار می ماندند و تا 
سحر برای پیروزی روشنایی دعا می کردند. حالا از بخت خوب ما، 
امسال شب یلدا افتاده پنجشنبه شنبه شــب و فردایش ایرانیان 

نباید بروند سرکار و دانشگاه. پس همه ی تلاشتان را انجام دهید.

تبصره از بند چهار. اگر بعد ها مشغول خواندن این متن هستید 
و شب ترویج فرهنگ میهمانی  و پیوند با خویشان )همان یلدای 
خودمان( شــب دیگری بود )مثلًا شــنبه شــب( که فردایش باید 
می رفتید مدرسه و دانشگاه و سر کار و... بهتر است آن سال خیلی 
زیاده روی نکنیــد. این جوری صبح یکشــنبه حالتان بهتر اســت و 
چون خوب خوابیده اید، سرگیجه نخواهید داشت. روشنایی هم 
قول می دهد که همین جوری همه ی تلاشــش را برای پیروزی بر 

تاریکی انجام دهد.
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نقیضه ضرب المثل )6(

برای من آب 
نداشته باشد، برای 

تو که نان دارد

کارآفرینی  بود که می خواست با آباد کردن بیابانی، سرمایه گذاری اش 
را داخلی کند. به اداره آبادســازی بیابان رفت تا مجــوز بیابان زدایی 
بگیرد. اداره بیابان زدایی ابتدا از او خواســت تا طرح و درخواستش 
را مکتوب کنــد. کارآفرین چنیــن کــرد. ســپس اداره بیابان زدایی 
طرح را به اداره حفر چــاه پاراف کرد. اداره حفر چــاه فرم تایید اداره 
بررســی احتمال زلزله را به دســت کارآفریــن داد. کارآفرین به آنجا 
رفت و ســپس به اداره بقا و انقراض رفت و فرم تعهد عدم انقراض 
خارشترهای بیابان را امضا کرد. ستاد مبارزه با قاچاق سنگریزه های 
بیابان، اداره کل امور ریگ ها، ســازمان برنامه شــن ریزه، اداره امور 
جانــوران بیابانی، ان جی او حمایت از آبشــارهای خشــک و حاره ای، 
انجمن حفظ جنگل های استوایی بیابانی، ستاد تنظیم موز در بیابان 
و موسسه مالی و اعتباری خارخاسک، جاهایی بودند که کف کفش 
کارآفرین موردنظر در راهروهایشان ساییده شد. پس از امضای این 
فرم و تعهدها کارآفرین دو بــار بــه اداره بیابان زدایی رفت تا مجوز 
نهایی را بگیرد. اداره بیابان زدایی با لبخندی اعلام کرد که زین پس 
درخواست مجوزها الکترونیک شده و سامانه یکپارچه الکترونیک 
اعطای مجوزها راه اندازی شده و این کاغذها را دیگر نمی پذیریم. در 
ســامانه یکپارچه الکترونیک مجوزها، علاوه بر امضای الکترونیک 
این مجوزها، باید به سامانه های سما و ثنا و سبا و ستا و بتا و متا و 

آلفا و گاما مراجعه و کسب رضایت کنی.
کارآفرین که دیگر کفرش درآمــده و به یک کارآفرین کفری تبدیل 
شده بود، کف راهرو اداره شروع کرد به کولی بازی با واج آرایی »ک«. 
کارمندان اداره ریختند دوروبر کارآفرین تا دلداری اش بدهند. یکی 
می گفت دیروزود دارد، سوخت وسوز ندارد، یکی می گفت دلت هم 
بخواهد که الکترونیک شده و یکی دیگر گفت آدم که سر بی دردسر 

خودش را دستمال نمی بندد؛ خب برو چایی با ارز نیمایی وارد کن.
کارآفرین گفــت: لاکردارهــا! اگــر ایــن بیابان زدایی بــرای من آب 
نداشت، برای شماها که نان داشت. نشسته اید حقوق می گیرید که 
مجوز بدهید. کارمندان خندیدند. کارآفرین گفت: رو آب بخندید. 
کارمنــدان روی آب هــم خندیدند، چــون حالا همین خودشــان 
کارشناسان تایید مجوز الکترونیک شــده بودند که برای هر فشار 

دادن دکمه تایید تا چهل روز فرصت داشتند.
از آن به بعد به کســی که بــرای انجــام کاری که برایش ســود دارد، 
بهانه تراشــی کند، می گویند: چرا این کار را نمی کنی؛ »برای من آب 

نداشته باشد، برای تو که نان دارد«. 

فروغ زال 
طنزپرداز

کریسمس، سلاطون، بنی اسرائیل
تقویم  تاریخ

۳ دی ۱۲۹۷- روز ثبت احوال و صدور اولین شناسنامه ایرانی  
صدوخرده ای ســال پیش در چنین روزی، آدم بعضی اســم ها را امروز می شــنود یا حتــی می خواند، 
اول هنگ می کند، بعد دوبــاره و ســه باره می خواند و بعد، ریشــه های احتمالی اش را در شــش زبان 
زنده و مرده و نیمه جــان دنیا جســتجو می کند. وقتی به جایی نمی رســد، ســعی می کنــد معادل یا 
نامی نزدیک به آن را در انواع موجودات و دســته بندی های جانوران و گیاهــان و نرم تنان حتی، بیابد 
و وقتی نمی یابد به مــادر بچه می گوید: وای چه اســم نــازی، یعنی چــی؟! قدیم اما ایــن کارمندان 
اداره ثبت بودند که اعصاب و روان نداشــتند! در حالی که اداره ثبت تازه تأســیس شده بود و هنوز 
هیچ شناســنامه ای هم صادر نشده بود که گم شــود و بعد ارباب رجوع بیاید و نتواند مراحل صدور 
المثنی را روی دیوار بخواند و آن وقــت اعصاب کارمندهای ثبت را خراب کنــد. چون همان طور که 
می دانید طبق آمار رســمی، در آن ســال فقط حــدود 10درصد مردم ایران ســواد خواندن و نوشــتن 
داشــتند. خلاصه نشــانه آن بی اعصابی هم این اسم هاســت که کارمندان ثبت احوال آن موقع روی 
بچه ها گذاشــتند و هنوز هم بعضی از این اســم ها توی شناســنامه ها هســت: ام القافیه، خراســان، 
تهران، بغداد، شــش پر، گل غوزه، گــرده، کیســه گل، صدتومانــی، نارنگی، دگمه، وحــوش، اردک، 
کســاد، قرص دولت، اضافه، مشــنگ، کفر، ســلاطون، لولوپر، شــکار، مرادکلــوخ، مراتب، محیط، 

قمصور، همین.

4 دی)۲5 دسامبر( - روز تولد حضرت عیسی )علی نبینا و آله و علیه السلام(   
دو هــزار و بیســت و چهــار ســال پیــش در چنیــن روزی، حضــرت عیســی مســیح)ع(، چهارمین 
پیامبــر اولوالعزم، در بیــت لحم )کرانــه غربی رود اردن، ســرزمین فلســطین(، شــهری در نزدیکی 
بیت المقدس به دنیا آمد. مســیحیان جهان به همین دلیل، بیت المقدس و فلســطین را سرزمین 
خود می دانند و خواســتار اخراج فلسطینیان از فلسطین و بازگشت همه مســیحیان به فلسطین... 
عه! ببخشــید این نبــود، این بود: بیشــتر از چهارصدســال بود که یهودیان بشــارت آمدن مســیح 
را می نوشــتند و نقل می کردنــد و مــژده می دادند. حتی بیشــتر از هزاران ســال بود کــه در تورات 
اصلی خبر آمدن مســیح داده شــده بود، اما احبار و کاهنان یهود تا حضرت مریــم)س( را با نوزاد 
دیدند، گفتنــد »آخ جووون! یهــو می زنیم هــم ذکریا ]ع[ رو اخــراج می کنیم هــم مریم ]س[ رو. 
اون وقــت خودمون یکــی رو از بیــن خودمون به مدت ســیزده ســال به عنــوان مســیح انتخاب 
می کنیم و به به!« اما خدا گذاشــت توی کاسه شــان و حضرت عیســی)ع( از همــان قنداق خودش 
را معرفی کــرد و گفت ]نقل به مضمون[ شــما بنی اســرائیل حتی بــا اینکه من خــودم معجزه ام و 
دارم بــا حرف زدن، معجــزه می کنم و بعدا هم بــا معجزه مرده زنــده خواهم کرد و خود شــما هم 
به آمدن من و مشــخصاتم کاملا واقفید ولی بعیــد می دانم! خلاصه که کاهنــان یهود با همکاری 
صمیمانــه امپراطور روم )غــرب آن موقع(، هر غلطــی که توانســتند کردند تا حضرت عیســی)ع(، 
معجزه تولدش و پیام رسالتش در سانسور شدید خبری و مارپیچ ســکوت بایکوت شود اما نشد! 
لذا او را گرفتند و به رســم غرب آن روز )روم( به صلیبش کشــیدند ولی درواقع نکشیدند! حضرت 

عیسی)ع(، به اراده خداوند عروج کرد تا روز رجعت ان شاء الله. 
بعدتر، یهودیــان که حضرت عیســی)ع( را به پیامبــری هم قبول ندارنــد و درواقع قاتل او محســوب 
می شــوند، اول او را چشــم آبی و موبور کرده و از لباس هایش به مرور کم کردند و در ادامه وی را پسر 

خدا و کم کم، خود خدا نامیدند تا جایی که!

۷دی ۱۳5۸ - تشکیل نهضت سوادآموزی به دستور امام خمینی )قدس سره(  
چهل و چهار سال پیش در چنین روزی، کمتر از یک سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نهضت 
سوادآموزی تشکیل و آغاز به کار کرد. البته کارشناسان خصوصا رضاماکسیم و پسرش معتقد بودند 
نیازی به ســوادآموزی در ایران نبوده و این ســازمان توسط سپاه تشکیل شــده تا مدرسه های نظام را 
پر کند. همان موقع، برخی از رســانه های غربی، دلیل اصرار جمهوری اسلامی به سوادآموزی را نسبت 
فامیلی آقای قرائتی با میرزای شــیرازی دانسته و نشانه آن را لباس مشــابه آن ها ذکر کردند. بد نیست 
بدانید طبق آمار ســازمان برنامه و بودجه وقت )1355(، در ســال های پایانی حکومت پهلوی، بیش از 

65 درصد مردم ایران، بی سواد کامل بودند. 

بهزاد توفیق فر
طنزپرداز
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در قرن بیستم، آمریکا و شوروی از میان کشورهای جهان یارکشی 
می کردند. کشورهایی که نظام کمونیستی را می پذیرفتند توی تیم 
شوروی بودند، لذا آمریکا از این قضیه نگران بود و برای حفظ امنیت 
ملی خودش مجبور بود با آن ها برخورد کند. می فهمید؟ مجبور بود. 
یکی از این کشــورها ویتنام بود که نیروهای نظامــی آمریکا به آن 
حمله کردند. نه ببخشــید، آدم اگر در راستای منافع ملی اش اقدام 
نظامی کند که اســمش حمله نیســت. در واقع نیروهــای نظامی 
آمریکا به یک ســفر کاری طولانی مدت بدون هماهنگی با کشــور 
مقصد رفتند. )کلا نظامیان آمریکایی زیاد سفر کاری می روند و آن 
قدر در کشور مقصد می مانند تا بیرونشــان کنند(. از آنجا که خطر 
کمونیسم خیلی جدی به شــمار می رفت، لازم بود روی بنیان های 
فکری ویتنامی ها عمیقا کار شود. به همین دلیل آمریکایی ها شروع 
به کار عمیق روی بنیان های فکری ویتنامی ها کردند که باعث مرگ 

دو میلیون غیرنظامی شد. 
اوضاع کمونیسم در ویتنام خیلی حاد بود، جوری که آمریکایی ها 
مجبور شدند چندصد کودک شیرخوار را هم به خاطر سرسپردگی 
به کمونیســم از بین ببرند. در میان مناطق مختلــف ویتنام، اهالی 
روســتای »مــی لای« از همــه کمونیســت تر بودنــد. در آن حد که 
بدون هیچ پنهان کاری علنا با داس ســر زمین های کشاورزی شــان 
می رفتند و کیســت که نداند داس در کنار چکش یکی از نمادهای 
کمونیســم اســت. این مردم موزمار که اینجور راحت کمونیســم 
می ورزیدنــد، از کارهای خــدا یــک روز اتفاقی گیر افتادنــد: به این 
صورت که آمریکایی ها در تعقیب مبارزان ویت کنگ، تصادفا سر 
از آنجا درآوردند و با یک عالمــه زن و بچه و پیرمرد و پیرزن مواجه 
شدند که تابلو بود یا کمونیست هستند یا عنقریب خواهند شد. 
لذا در یک جلسه توجیهی چند دقیقه ای آن ها را متوجه کردند که 
کمونیست بازی آخر و عاقبت ندارد. البته تبیین مضرات کمونیسم 
برای زن ها و دخترها قدری مراحل پیچیده تری داشت و یک مقدار 
طول می کشید که چون خانواده اینجا نشسته است از توضیح آن 
معذوریم. ولی تصدیق می کنید که وقتی پــای امنیت ملی آمریکا 

وسط باشد این کارها لازم است. 
خلاصه ۵۰۰ نفر از اهالی آن روســتا حســابی متنبه شدند و تا آخر 
عمرشــان دیگــر دور و بر کمونیســم نرفتنــد. البته آخر عمرشــان 
همان چنــد دقیقه بعد بــود که آمریکایی هــا تیربارانشــان کردند. 
آمریکایی ها چون ملت نابغه ای هستند به درستی کشف کرده اند که 
خاطرجمع ترین راه برای نهادینه کردن مسئله ای در ذهن اشخاص 
این است که بلافاصله بزنی خلاصشان کنی، چون مخ آدم زنده را 

هر کسی ممکن است بزند. 
بعدها عکس هایی که از این واقعه منتشر شد، افکار عمومی دنیا 
را متاثر کرد. این افکار عمومی هم متاسفانه پدیده نامبارکی است 
که اخیرا مد شده و جا دارد نهادهای بین المللی با آن مبارزه کنند. 
آمریکا هم برای ساکت کردن افکار فضول عمومی ناچار شد فرمانده 
نظامیان ماجرای می لای را به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم کند. 
جناب فرمانده به زندان رفت و در این مدت هر از گاهی نامزدش را 
هم می دید. مشخص نیست در نظام حقوقی آمریکا کلا دیدن نامزد 
اعمال شاقه محسوب می شود یا نامزد این بنده خدا خیلی سلیطه 
بوده و دیدنش کار شاقی محسوب می شده، به هر حال فرمانده بعد 
از سه سال حبس ابد )!( آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت. حالا 
شاید تعجب کنید که این چه جور حبس ابدی بود، ولی آدم وقتی 
در مهد آزادی زندگی کند معلوم اســت که نمی توانند زیاد در زندان 
نگهش دارند. حالا هر کاری هم که کرده باشــد. سرنوشت او درس 
عبرتی برای ســایر نظامیان آمریکایی شــد که بدانند اگر ۵۰۰ نفر را 
یکجا بکشند، سه سال زندان در انتظارشان است و اگر نشان لیاقت 

می خواهند باید آمارشان را اقلا به هزار نفر برسانند.

کمونیسم بد است
تاریخ کرموی جهان  )7(

فرزانه صنیعی
طنزپرداز

وی در ســال 1336 چشم به تهران گشــود، اما کمی عجیب 
گشــود. یعنی برعکس همه خیلی ساده و ســر به زیر به دنیا 
آمد و زمانــی که قابله با تعجب پرســید: یعنی هیچی همراه 
خودت نیاوردی؟ با انگشت اشاره گوشــه ای از سقف را نشان 
داد و گفت: شما در مقابل دوربین مخفی هستین و با خنده 
میکروفونی را از جیبش درآورد و مشغول مصاحبه با قابله شد. 
ژن خبرنگاری را از پدرش به ارث برده بود، پدرش هم خبرنگار 
روزنامه اطلاعات و هم از پرسنل رده بالای شرکت نفت بود. به 

همین خاطر ساکن آبادان بودند.
صدای خوبی داشــت و از همــان کودکی عاشــق گویندگی 
بود. او واقعا در این زمینه اســتعداد داشــت، نه اینکه فقط 
صدای آلن دلون را خــوب در بیاورد. زندگی مرفه و موقعیت 
پدرش باعث نشــد که پا روی پا بینــدازد و در خانه زیر پتو، 
شیرآناناس بســتنی اش را بخــورد تا یکــی از ســر کار پدرش 
بیاید و بگوید: بفرماییــد اینم کار! غیرآویــزان بود )به گفته 
نویسنده( و چسبندگی نداشــت؛ نه به جیب و نه موقعیت 
پدرش. درد و بلای وی بخورد در ســر شــمایی کــه آقا، زاده 
نشدید اما به ســبب شــغل پدر، مفت و مجانی به منصب 
آقازادگی رسیدید. )نویسنده بعد از خوردن گل گاوزبان به این 
نتیجه رســید که بالاخره آن ها هم گناهی جز داشتن پدری 
پولدار و بی قانون ندارند، شاید هم پدرشان با کمربند سیاه و 
کبودشان کرده و به زور منصبی را در حلقوم شان جای داده 

است. فقط خدا می داند(.
خلاصه هم درس می خواند و هم در بخش کودک و نوجوان 
صداوســیمای مرکز آبادان گویندگی می کرد. یــک پایش در 

مدرسه بود پای دیگرش در رادیو. 
گوینــده برتر اســتان )بــه گفتــه مســابقات آموزشــگاه های 
خوزستان( بعد از اتمام تحصیل، ســرش را از ته تراشید و به 
جرگه آش خــوران پیوســت. وی در دوران ســربازی با خوردن 
ساچمه پلو و دمپایی ابری کنار می آمد ولی با عقاید و تفکرات 
بالادستانش نه. او که چندین بار سر نشر عقایدش در پادگان 
توبیخ شــده بود، ســرانجام ســرباز فراری شــد و به صف های 

مغز های بزرگ زنگ نزده

فیروزه کوهیانی
 نویسنده و طنزپرداز

اولش غین دارد
اعتراض مردم و دادن شعار پیوست.

بعد از ترک کشور توسط شاه خسته، وی به سِمَت مدیر خبرِ 
مرکز آبادان و نمایندگی صداوسیما در قرارگاه خاتم الانبیا، نوح 
و کربلا درآمد. اما تا جنگ شد میکروفونش را برداشت )همان 

که با قابله مصاحبه کرده بود( و به سمت جبهه رفت.
هیچ چیزش به مدیران نرفته بود؛ نه بلند نشــدن از روی میز 
ریاست را یاد گرفته بود، نه سیستم قطع اســت برو فردا بیا. 
به خط دوم و ســوم هم راضی نبود، فقط خط مقدم. اصلا تا 
گزارشش را زیر بارش توپ و خمپاره نمی گرفت آرام نمی شد. 
در واقع بــه عنوان نماینــده صداوســیما، هماهنــگ کننده 

اکیپ های خبری و پرچم دار جهاد رسانه در جنگ شد.
در هر شرایطی میکروفون به دست بود. گزارشاتش موجب 
بلوغ و رشدِ ســبک و تفکری به نام خون نگارارن شد. علاوه 
بر اینکه نقش کلیــدی و تعیین کننــده ای در انعکاس اخبار 
جنگ داشت، منبع موثقی نیز بود. به طوری که فرماندهان 
هر وقــت می خواســتند از خبری مطمئن شــوند، می گفتند 
ببینیــد وی چه گزارشــی می دهد. مــردم با شــنیدن صدای 
»اینجا آبادان اســت و آبادان می مانــد«ش، جانی دوباره پیدا 
می کردند. البته حرص درآر خوبی هم بود، چون به عربی هم 

این جمله را بیان می کرد. 
پخش زنده جنــگ از دیگر ابتــکارات او بود. لایو اینســتاگرام 
ادایش را هم نمی تواند درآورد. پخــش زنده ای که از دربی هم 
بیشتر طرفدار داشت. وی که از گزارش هایش به عنوان الگوی 

خبری استفاده می کنند، مبدع شیوه  خبرنگاری در جنگ بود. 
ول کنــش اتصالی کرده بــود، هر چقدر عراقی ها او را بیشــتر 
مجــروح می کردنــد، او بر می گشــت و بیشــتر گــزارش تهیه 
می کرد. طوری شده بود که صدامیون خسته شده بودند و با 
دیدنش می گفتند: اهَ، بازم وی. و از کنارش رد می شــدند. اما 
بعد از مدتی که دیدند شــاخِ پخش زنده شده و نبوغش دارد 
کار دست بعثی ها می دهد و تبلیغات منفی شان را نقش برآب 

می کند، دوباره روی مجروح کردنش زوم کردند.
سرانجام در سال 1365، عملیات کربلای 5 آخرین گزارشش 
را گرفت و به شدت مجروح شــد. عده ای می گفتند بعثی ها 
با نفربر او را از مرز عــراق رد کرده اند. عده ای دیگر می گفتند به 
خاطر شهرتش انگلیسی ها دنبالش بودند. در واقع آن زمان به 
جای فرار مغزها، دزدیدن مغزها را داشتیم. خلاصه که وی در 

نهایت مفقودالاثر شد.
او که به گفته دوستانش در مسئله تبلیغات جنگ و به تصویر 
کشیدن حماسه رزمنده ها لیدر و جلودار بود، کسی نیست جز 

اولین شهید خبرنگار جنگ یعنی غلامرضا رهبر.
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بذار مسافر 
تو حال 

خودش باشه

به نظــر مــن مهم ترین بخش ســفر و رانندگــی در جاده 
موســیقی مســیر اســت. این امر بــرای برخی بــه قدری 
مهم است که شــاید زن و بچه شــان را جا بگذارند، اما 
فلش مموری حــاوی آهنگ های گزینش شــده را هرگز 

فراموش نمی کنند. 
کسانی که شغلشــان رانندگی است و عمرشــان را در جاده 
می گذراننــد، یعنــی راننده های اتوبــوس و تریلــی، در این 
خصوص یک ویژگی مشــترک دارند؛ آن هم این است که 
تقریبا محتوا و سلیقه موسیقایی همه شان یکسان است. 

یعنی شما فلش مموری اتوبوس کرمان_تهران را برداری با 
فلش مموری تریلی مشهد_چابهار عوض کنی، راننده اصلا 
متوجه این جابه جایی نمی شــود. تمامــا آهنگ های دهه 
پنجاه و شصت خوانده شده توســط خوانندگان زن و مرد 

ایرانی ساکن لس آنجلس.
راننده موســیقی پخــش می کند تــا اصطلاحــا صدایی در 
سرش باشــد و خوابش نگیرد. مســافران هم می دانند که 
این سروصدا مخصوص راننده است و نباید در آن دخالت 
کنند. بسیار مسافران متدینی را دیدم که آن ها هم با اینکه 
با محتوا یا خواننده موسیقی مشکل داشــته اند، اما باز در 
کار راننده دخالت نکرده اند. در طرف مقابل راننده هم باید 
بداند اگر مسافر چیزی نمی گوید معنی اش این نیست که 
عاشق ســابقه موسیقایی شما شــده و بین سلیقه شما و 
استاد مجید انتظامی تفاوتی قائل نیســت. لذا باید صدای 
موزیک را در حد همان محدوده راننده تنظیم کند و نیازی 
به برون ســپاری آن به تمام قســمت های اتوبوس نیست؛ 

وگرنه می شود مثل اتفاقی که در یکی از سفرهایم افتاد.
از تهــران به کرمــان می رفتــم و اتوبــوس تــازه از ترمینال 
خارج شده بود و هنوز در خیابان های شــهر بود که راننده 
خواست به مسافران نشان دهد که سوار ماشین بهترین و 
باحال ترین راننده کشور شده اند. برای همین صدای ضبط 
را بلند کرد و شروع کرد با آهنگ همنوایی کردن و خواندن 
و بشکن زدن. خب اوایلش جذاب بود و این خرق عادت و 
سنت شــکنی که تا به حال نمونه اش را ندیده بودم، واقعا 
جالب می نمود. به گمانم همگان خوشحال بودند. تا اینکه 

صدای یکی از مسافران به اعتراض بلند شد و کیف همه را 
از کوک خــارج کرد. خانم جوانی با صــدای بلند به اعتراض 

گفت: آقای راننده قراره تا آخر اینجوری باشه؟
طبق معمول بار اول همه خود را به نشــنیدن زدند و انگار 
که یک نفر گفته باشــد »راننده رفته گل بچینه«، جوابی از 

راننده شنیده نشد و راننده به خواندنش ادامه داد.
خانم برای بار دوم شاکی تر از قبل گفت: اگه قراره اینجوری 

باشه بگید من پیاده بشم.
این بار هم راننده  انگار شنیده باشد »آقای راننده رفته گلاب 
بیاره«، باز هم حرفی نزد اما تک وتــوک صدای یکی دو مرد 

جوان آمد که گفتند پیاده شو.
خانم برای بار سوم حجت را تمام کرد و گفت: آقا نگه دار 

من پیاده می شم. 
گردش روزگار به قسمی شده که هیچ مردی جرئت دهان 
به دهان شــدن با خانم ها آن هــم در مســائل اختلافی را 
ندارد، مگر اینکه بی خیال وقت و آبرویش شده باشد. این 
آقایان داخل اتوبوس هم از این قاعده مســتثنی نبودند و 
وقتی دیدند خانم خیلی جدی اســت و اعصاب موســیقی 
شــنیدن آن هم با صدای غیرملکوتی و نخراشیده راننده را 
ندارد، اصرار نکردند. راننده هم ذوقش در نطفه کور شــد و 
صدای ضبط را کم کرد و تصمیم گرفت مثل همه راننده ها 
سرش به موزیک خودش گرم باشــد و مسافران را به حال 

خودشان بگذارد.

محمدامین میمندیان
طنزپرداز
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حنا قرار بــود در یــک کنفرانس علمی ســخنرانی کنــد، اما 
هم خجالت می کشــید هم چندشش می شــد! مخصوصا 
کــه رشــته او مطالعات جانــوران مــوذی بود و هربــار یکی 
از اســاتیدش را می دیــد توی ذهنــش دنبال شــباهتش با 
یک جانور مــوذی می گشــت و همین تمرکــزش را به هم 
می زد. این عملکرد ذهنــی حنا را وقتــی فهمیدیم که یک 
بار ســر نوشــتن مقدمه پایان نامه اش از وراجی های جودی 
عصبانی شــده بود. در حرکتی اعتراضی ابتدا بلیط ساعت-

هــای مختلف رفتن بــه مزرعــه را خرید و وقتــی اعصابش 
کمی آرام شــد پس از لغو تمامی بلیط ها بــه جودی گفت 
تو وقتی حرف می زنی شــبیه موریانه سفید ســرباز، مغز ما 
را می خوری. با همین ترفند، جودی تا 4٨ ســاعت با کسی 
صحبت نکرد و حنا موفق شــد پایان نامه اش را تمام کند. 
به گفته مورخان و انیمیشن سازان این بهترین رکورد جودی 
از ابتدای خلقت تاکنون بود. جودی آخرین بار سر کشیدن 
دنــدان عقلش موفق شــده بود دو ســاعت ســاکت بماند 
که آن هــم بعدش با دو ســاعت کمتر خوابیــدن جبرانش 
کرد. البته وقتی برای کشــیدن دندان دومش به آنجا رفت 
و دکتــرش دســت هایش را بســت فهمیدیــم که اشــتباه 
می کردیــم. چرا که جــودی در تمام آن دو ســاعت قبلی از 
طریق اجرای پانتومیم سعی کرده بود بسته بودن دهانش را 

جبران کند و تمرکز دکتر را به هم زده بود.
به زمــان کنفرانس حنــا نزدیک بودیــم و هرکــس وظایفی 
داشــت. من مشــغول بســتن پک های پذیرایی حنا بودم. 

شهرک دختران کارتونی )آنه، جودی، سیندرلا و دیگران-5(

فاطمه سادات رضوی علوی
 نویسنده و طنزپرداز

قوی تر از دمپایی مادران!
جودی تمرکز کرده بود که شبیه موریانه سفید سرباز نباشد و 
اعصاب حنا را به هم نریزد. آنه هم تمام تمرکزش را گذاشته 
بود تا به حنا تکنیک های افزایش اعتماد به نفس و فن بیان 
را بیاموزد. حنا مثل همیشه آرام و با جدیت به حرف های آنه 
توجه می کرد و آنه سر ذوق آمده بود. حتی داشت به برگزاری 
ســمینارهای فن بیان فکر می کرد. همه چیز داشــت خوب 
پیش می رفت که آنه تصمیم گرفت نتیجه آموزش هایش را 
به صورت عملی نشان دهد. از حنا خواست تا برای ما بخشی 
از کنفرانسش را اجرا کند. آنه جلوی حنا نشسته بود و با ذوق 
به او نگاه می کرد. از چشم هایش معلوم بود که دارد خودش 
را با پیراهنی بلند و آســتین پفی درحالی کــه هدمیک وصل 
کرده روی استیج تصور می کند. حنا سرفه کوتاهی کرد و بعد 
شــروع کرد به لب زدن. جــودی از جا پرید و بــا هر لب زدن 
حنا یک حدسی می زد: موریانه ست؟؟؟ خانه به دوش؟؟؟ 

گرگ؟؟؟ چندکلمه ست؟
حنا چهره اش برافروخته شــده بود اما همچنــان لب می زد. 
جودی هم مصمم بود تا حدس درست بزند. درجا یک لیوان 
چهارگل عناب برای حنا دم کردم تا گرفتگی صدایش برطرف 
شود. تا دم نوش را به حنا برسانم، دیدم آنه جیغ کوتاهی زد و 
غش کرد! حنا لیوان دم نوش را کنار گذاشت و زد زیر گریه و 
گوشی اش را برداشت. احتمالا داشت بلیط مزرعه را خریداری 
می کرد. جــودی را صدا زدم و کمک خواســتم. جودی از آب 
تــوی دم-نوش توی صورت آنه پاشــید و آنــه جیغ بلندتری 

کشید و سرجایش نشست.

- چته وحشی؟ صورتم سوخت! مگه نمی بینی داغه؟
جودی که دســت خــودش را هم ســوزانده بــود و توی هوا 
بال بال می زد گفت: بیا به خاطر تو دستم رو سوزوندم. حالا 

باید برم پیوند پوست پیش هیوا جون!
- آخه تو به این یه ذره قرمزی میگی سوختگی؟ تو الان پماد 

سوختگی هم بزنی، پماد رو حروم کردی!
بین آنه و جودی رفتم و بلند گفتم: بسسسه! ما قراره به حنا 

کمک کنیم!
با شنیدن اسم حنا، آنه دوباره غش کرد. این بار داوطلبانه باقی 
مانده محتویات لیوان دم نوش را توی صورت آنه خالی کردم 
تا الکی غش نکند. جودی سعی کرد فاصله اجتماعی و غیر 
اجتماعی اش را از من حفظ کند. آنه که انتظار این رفتار را از 
من نداشت بلند شد و با گوشه  آستین صورتش را پاک کرد. 
حنا که اصلا باورش نمی شــد از من همچین عملی سر بزند 
و خودش را قربانی بعدی تصور می کرد با صدای بلند و رســا 
کنفرانسش را اجرا کرد. فقط نمی دانم چرا وقتی درباره مگس 

تسه ارائه می داد با انگشت به من اشاره می کرد!
حنا کنفرانسش را به خوبی اجرا کرد و آنه صفحه آموزش فن 
بیانش را بالا آورد و حتی به من پیشــنهاد کرد که پیج دفاع 
شخصی بزنم. چرا که از آن ماجرا تا مدت ها هربار کسی برای 
انجام کاری بهانه می آورد یک لیــوان دم نوش چهارگل عناب 
درســت می کردم و توی خانه قدم می زدم. از هرگونه سلاح 

کشتار جمعی بهتر اثر می کرد.



پیشنهادهای آخر هفته ما )5(

آخر هفته چی بخونم؟ »
بانک پیامک

آخر پاییز رســیده و یک آخر هفتــه یلدایی در انتظار شماســت. 
یکی از دیرین ترین ســنت های ما ایرانی ها در شــب یلدا، ارسال 
انبوه پیامک های یلدایی است. ریشــه این سنت دیرین به زمان 
هخامنشــیان باز می گردد. در آن زمان مردم هر شــب یلدا روی 
پشت بام خانه ها جمع می شدند و با صدای بلند فریاد می زدند: 
»دومیخ توموخ میخای میخول ماخیز چکــش«؛ به معنای »دو 

قدم مانده که پاییز به یغما برود.«
برای زنده نگه داشتن این سنت ریشه دار، مطالعه کتاب »شوهر عمه 
پری« نوشته پرویز پرویزن را به شما پیشنهاد می کنیم. پرویزن این 
کتاب را در چند فصل نگاشته اســت؛ فصل های صبح بخیر، عصر 
بخیر، شب بخیر، پیام های ویژه شب جمعه، پیام های ویژه نوروز، 
پیام های ویژه روز پدر، پیام های ویژه شب یلدا و پیامک »شب عالی 

پرتقالی« که یک فصل کامل را به خود اختصاص داده است.
در فصل ویژه شب یلدای این کتاب می خوانیم:

1. آخ تو شب یلدای منی!
2. همه لحظه های پایانی پاییزت، پر از خش خش آرزوهای قشنگ. 

یلدا مبارک.
3. در آغاز زمستان هرگز زمستانی مباد، بهار آرزوهایت.

4. شب یلدا شــب بزم و سرور است / شــبی طولانی و غم ها به 
دور است

شباهنگام تا وقت سحرگاه / بساط خنده و شادی چه جور است
5. با شماره سه جوجه های خود را بشمارید.

آخر هفته چیکار کنم؟ »
میوه آرایی

زندگی در میان میوه ها، مســیر بازگشــت نگاه انسان به لطافت 

طبیعت است. یک آخر هفته پر از رازهای نهان کیهان! نشستن 
در میــان دانه هــای ریــز و تلــخ دیــروز و میوه های شــیرین و 
دل فریب امروز! برای داشتن این آخر هفته ناتورال، بروید چند 
چریمویا و لوکومــا و چایوت خریداری کنید. اگر هم وســعتان 
نمی رســد و فرق خیار آفریقایی و هندوانــه ابوجهل را نمی دانید 
بروید همان چنــد کیلو هندوانــه و انار و ســیب و گوجه و هر 
کوفتی که به دســتتان رســید را بخریــد . والا به خــدا! از قدیم 
گفتند خلایق هر چه لایق! من این جا می نشــینم و ســاعت ها 
وقت می گذارم و به چند ندیدبدید میوه آرایی آموزش می دهم 
تا یک بــار هم که شــده آخــر هفتــه ای چشــم و چــال درآر را 
تجربه کنند بعد این ها ســر دو قــران پول برای مــن »اینا دیگه 
چیــه« و »نداریــم بخریــم« در می آورنــد! اصلا بنشــینید همان 
لیموشیرین تان را چهارپَر کنید و با پوســت فرو کنید زیر لبتان 
و ادای دراکولا در بیاورید تا کنار خانواده لحظاتی شــاد و مفرح 

تجربه کنید.

آخر هفته چی ببینم؟ »
آبی گاوی

همیشــه با خــود اندیشــیده اید که چــرا بایــد آخر هفتــه خود 
را به دیــدن ســریال های ترکیــه ای با مضامینــی پــر از خیانت و 
خانواده ستیزی بپردازید؟ ما به شما دیدن سریال آبی گاوی 2 را 

پیشنهاد می دهیم! 
کارگردان ایــن ســریال در فصــل اول آبــی گاوی نشــان داد که 
می توان به جای دیدن سریال ترکیه ای، سریال ترکیه ای را ریخت 
توی فیلم فارســی و فیلم فارســی را برد توی ترکیــه! می توان با 
غیرتِ فیلم فارسی توی دهان خیانت زد و بعد رفت وسط ترکیه 
به خانواده خود خیانت کرد! اصلا می توان رفت و در ترکیه خانه 

خرید و پولدار شد! 

حالا که نشان دادیم به این خوبی می توانیم با ابتذال موجود در 
سریال های ترکیه ای مبارزه کنیم می توانیم برویم آخر هفته خود 
را به تماشای این شــاهکارها بگذرانیم تا یاد بگیریم کمی بیشتر 

به شک هایمان شک کنیم. 

آخر هفته کجا برم؟ »
برویم بوم بوم

اگر شــما هم یک زندگی کســل کننده و روزمره دارید، بدانید که 
یک آخر هفته هیجان انگیز در انتظار شماســت! شــما می توانید 
در یک مســافرت جذاب ســطح آدرنالین خون خود را به ســقف 

برسانید تا با انرژی کامل هفته آینده را از سر بگیرید! 
هــر چنــد شــلیک و انفجــار تفریح هــای پرخطــری هســتند و 
نمی تــوان آن را بــه خانواده هــا پیشــنهاد داد، امــا ایــن روز ها 
در کشــور یمــن می توان بــه صــورت کامــلا بی خطــر و کاملا 
سرگرم کننده به کشتی های اســرائیلی موشک شلیک کرد! البته 
برای انجام درســت این تفریح نیاز اســت قوانین لازم را رعایت 
کرده و ابتدا به کشتی مربوطه هشداری چیزی بدهید تا حرکت 
خود را متوقف کند. اما از آنجا که صهیونیســت ها ســرتق  تر از 
این حرف ها هســتند می توانید مطمئن باشــید که حداقل سه 

چهار تا هدف کاسب می شوید. 
بدون شک صدای جیز پوفی که این کشتی ها در آب در می آورند 
در کنار صدایی کــه از نتانیاهــو نخســت وزیرش در می آید هیچ 
است. حتما این تفریح مهیج را هر چه ســریع تر امتحان کنید؛ 

زیرا احتمال دارد به زودی منابع لازم به کلی منقرض شود. 
البته لازم اســت قبــلا از خود مــردم خون گرم یمن درخواســت 

کنید شلخته درو کنند تا چیزی هم گیر توریست ها بیاید. 
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